






 3 فصل اول

 

 

 

  مردي به رنگ پرتقالمردي به رنگ پرتقال

 ي داستاني شهيد سيدموسي نامجوزندگينامه

 

 ا... الونديعزت
 

 

 

 

9911تابستان 



 - ۳۱۳۱، هلالزتع ،یدونال : سرشناسه

 دهنسيوو/ نجامن یوسدمیس دیهش یانتداس یهامنیدگ: زنالقرتپ گه رنب یردم : و نام پديدآور عنوان

 .یدونا... ال زتع

 ،یگنرهف اطاتبو ارت شژوهپ تاونعم ،رانارگثيور او ام دیهش ادینب انازم: س رانهت : نشر مشخصات

 .۳۱۳۳ ،داهر ششن

 م.س۳۳×۰۲ ؛.ص ۳۳۳ : یظاهر مشخصات

 :4-۰۳۲-۱94-964الير ۰۲۲۲ : شابک

 یفیتوص یسيفهرستنو : یسيفهرست نو تیوضع

 ۳۱۳۳ ۰الف۰۰ن/ DSR۳6۰6 : کنگره یبند رده

 ۳۳۳۰9۳۱ :  یمل یکتابشناس شماره

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 زندگينامه داستاني شهيد سيدموسي نامجو()مردي به رنگ پرتقال 
 ا... الونديعزتنويسنده: 

 نشرشاهد ناشر:

 نسخه 9111شمارگان: 

 9911ـ  چهارمنوبت چاپ: 

 ريال 90111 قيمت:

 ISBN:164-914-091-4           164ـ914ـ091ـ4 شابك:
 

 5الشعراي بهار ـ شماره الله طالقاني ـ خيابان ملكآدرس: خيابان آيت

 بنيادشهيد و امورايثارگران ـ نشرشاهد فرهنگي و آموزشيمعاونت 

 88038388ـ  88038388تلفن: 



 5 فصل اول

 

 

 

 فهرست

 
 7 ..................................................................................... مثل سكوت

 97 .............................................................................. به رنگ پرتقال

 07 ................................................................................ به دنبال آرزو

 93 ................................................................................. راز گل سرخ

 43 ................................................................................. سفر به آينده

 39 .................................................................................. افسر و افسر

 33 ................................................................................... كول پيمايي

 31 .................................................................................. حس غريب

 69 .................................................................................. سفر رازآميز

 61 ...................................................................... شب تار، شب بيدار

 73 ............................................................................ فكرهاي مسموم

 19 ............................................................................ هاي خونيلباس

 19 ............................................................... نوشتم باران، باران باريد

 11 ....................................................................... رويد؟شما كجا مي

 913 .................................................................................... هاپيوست





 7 مثل سكوت

 

 

 

 

 

 

 مثل سكوت
 

مثل سكوت، مثل هيجان گيجي كه در اشـيا  رريـان دارد،   

بينـي. اناـار همـيك يـ      ي آغاز و رويارويي كه ميمثل لحظه

يي تصـوير روي بـوم نقـاف افتـاد و     ي پيش بود كه تكهدقيقه

حركتي گنگ در اناشتان دردناكش پيچيد. خواست رنگ را بـا  

بزنـد، دـدا در گيـويش     هم بياميزد، نتوانست. خواست فريـاد 

 خشكيد. خواست بنويسد و نوشت:

 «…مثل سكوت»

تواند منظور مـرا  ها نميها و رميههيچ كدام از ايك عبارت»

 «واضح بيان كند!

 توانست.هايي را آغاز كند اما نميخواست قصهنويسنده مي

خط كشيد؛ ي  خط راست و ممتد، بعد به نجواي سكوت 

هاي پهك آواز ها كه روي برگغهگوف سپرد و به دداي قوربا

هـايش  خواندند. سكوت هنوز برايش معنايي نداشت. چشممي

 را بست.
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 «شود.را شروع ميدرست از هميك»داناي كل گفت: 

 «شه؟چي از ايك را شروع مي»نويسنده گفت: 

 …قصـه »و گفـت:  اف انداخت داناي كل، چيني به پيشاني

 «شود.قصه از هميك را شروع مي

طـور  دانم چهخييي اطلاعات دارم، اما نمي»ده گفت: نويسن

 «و از كجا شروع كنم.

داني زيبايي ادل ماررا هم هميك است. مي»داناي كل گفت: 

يعني چه؟ يعني ايك كه ما ي  چيز به دنيا اضافه كنيم؛ ي  چيـز  

خـواهي داسـتان زيبـا    متناسب. اگـر تـو اطلاعـات داري و مـي    

ف كني و تصويرهاي درسـت را در  ها را حذبنويسي بايد اضافه

 «ي  قالب، به دورت درست ارائه بدهي. ايك يعني زيبايي.

مثل سكوت همه چيز گنگ بود. شـب  »ده نوشت: نو نويس

شـدند؛  هـم ديـده نمـي   ها ها غيتيده بود و حتّي چراغروي كوه

هاي كوچـ  باشـند،   هايي كه بايد از ايك بالا مثل فانوسچراغ

 هايي بزرگ.يا ستاره

حجم فيزي و سنايك فرو رفته در سبز سير، فضاي داخيـي  

هـاي  هـاي اكسـي،ن، دـندو    ي  هيولاي بزرگ بود و ماس 

و هـزار خـرت و   هاي برزنتـي  ها و شيينگمكعبي دراز، طناب

پرت ديار، درها و سقف و ديوارهايش را احاطه كرده بودنـد.  

 در هواپيما با آن غرف عظيم از فرودگاه بيند شده بـود و حـالا  

شـكافت. خيبـان   چند ماييي مقصد، دبور و سنايك، هوا را مي
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خرر   »نااهي به پيش رو انداخت و خطاب به كمكش گفـت:  

 «كنيم.مايل به تهران فاديه داريم، ارتفاع را كم مي 11دل، 

علر   خيبـان  »سـيم را فشـار داد و گفـت:    ي بـي بعد دكمه

ل ، حام ـ991كنـد، خيبـان هواپيمـاي سـي     دحبت مي صولت 

مسافران اهواز ـ تهران. فرودگاه مهرآباد، مـا قصـد كـم كـردن      

 «ارتفاع را داريم.

مـانعي نـدارد   »ددايي از آن طرف در گوف خيبان پيچيد: 

 « ارتفاع را كم كنيد.توانيد خيبان دولتي، مي

خيبان به هواپيما فرمان كاهش ارتفاع داد. مسافران احساس 

 يم قرار گرفته است.كردند كه ريوي هواپيما در ي  شيب ملا

ايـم هـوا دارد رو   شانس آورده»خيبان به كم  خود گفت: 

رود و گرنه كي مي توانست گرماي تابستان اهواز به خنكي مي

 «را تحمل كند؟

 ماهشررر ديروز كه داشتيم بـه سـمت   »كم  خيبان گفت: 

كردم تقدير مـا را بـه اهـواز بكشـاند و     فكر نمي رفتيم، هيچمي

 «مييات باشيم.حامل مجروحان ع

آن درگيري شديد هوايي هم كـه دياـر قـوز    »خيبان گفت: 

بالاقوز بود! ي  ساعت بـالاي فرودگـاه اهـواز چرخيـديم تـا      

 «ها از آسياب بيفتند.وضعيت سفيد بشود و آب

راستي آقاي دولتي، به سرتيپ فلاحي »كم  خيبان گفت: 

 «د؟يچي گفتي كه بعد هر دو خنديد
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دانستم با مجروحاني كه قـرار اسـت   اول نمي»خيبان گفت: 

شـوند.  با ما به تهران بيايند، فرماندهان ارتش هـم همسـفر مـي   

گـرفتم، بـه   ي فرمانـدهان را تحويـل مـي   وقتي داشـتم اسـيحه  

ما مجاز بـه حمـل اسـيحه نيسـتيم، امـا      »سرتيپ فلاحي گفتم: 

ي مسـافران را بـه مـا تحويـل     طور اسـت كـه الان اسـيحه   چه

شما به سلاح ايمان »ديد و گفت: نفلاحي خسرتيپ « دهند؟مي

 «مسيح هستيد و هميك برايتان كافي است.

ببينم به غير از سرتيپ فلاحـي دياـر    ،خوب متوره نشدم»

 «؟چه كساني با ما همسفرند

سررهنگ  نيروي هوايي ـ  سابق ـ فرمانده   فكوري سرهنگ

وزير دفاع و مشاور امام در شوراي عالي دفاع و فرمانده نامجو 

مقام سپاه ـ و بـرادر   ـ قائم زآقاي كلاهدو ي افسري  ـانشكدهد

 «…مثل ايك كه دوباره بايد ارتفاع را كم كنيم …آراجران

خيبان دوباره با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تماس گرفـت  

ي كم كردن ارتفاع خواست. بعد به كم  خيبان گفت: و ارازه

 «وضعيت را تشريح كك!»

ي نمايشار ناـاه  ي كييدها و دفحههكم  خيبان به دفح

هـا  وضعيت موتورها عـادي، چـرخ  »اي بعد گفت: كرد و لحظه

 93ي سانتياراد، فاديه تـا تهـران   درره 09بسته، دماي داخل 

 ...«پا 1311مايل، ارتفاع 

خيبان ارتباطش را با فرودگاه قطع كرد. چند لحظـه بعـد بـه    

هـا خـاموف   چـراغ ي هواپيما را فرا گرفت. يكباره سكوت همه
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ها از كار افتاد. خارج از كابيك خيبان و درست توي شد. دستااه

آخـيش،  »زير لب گفت: سالك بزرگ هواپيما، يكي از مجروحان 

 بعد چشمش را بست.  « سردرد گرفته بوديم از ايك ددا!

فرماندهان در سـمت چـپ هواپيمـا نشسـته بودنـد؛ روي      

دندلي را دارند.  حكم 991هايي كه در هواپيماي سي دندو 

وگـو  آنها كمربندهايشان را بسته بودند و داشتند بـا هـم گفـت   

وگويي آهسته، اناار ايـك گوشـه از هواپيمـا را    كردند؛ گفتمي

براي تشكيل اتا  رنگ در نظر گرفته بودند. آنها هـم پـس از   

هايي سكوت ناگهاني هواپيما، اناار خطر را فهميده باشند، نااه

اناـار سـمت و   وگويشـان  هم كردند و گفـت  از سر ناراني به

سويي ديار پيدا كرد. سرهنگ فكوري كه خـود خيبـاني زبـده    

روم بـه كـابيك خيبـان    مـي »بود، كمربندف را باز كرد و گفت: 

بيند شد و رفت سمت كـابيك. كـابيك خيبـان هـم     « سري بزنم.

كي بود و گرم. سرهنگ فكـوري گفـت:   يمثل سالك هواپيما تار

 «ه؟اتفاقي افتاد

به نظرم چهار تا موتور هواپيمـا بـا هـم از    »خيبان گفت: 

 «اند.كار افتاده

فكوري چراغ قوه را از دست خيبان گرفـت و بـه دـفحه    

هايش خاموف شده بود خيره شد و زيـر  ي چراغكييد كه همه

 «هيچ اميدي نيست.»لب گفت: 
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خيز شود، امـا دسـت گـرم سـرهنگ را     خيبان خواست نيم

دل در بنده و خيبان دوم خـرم »كرد. گفت:  اف حسروي شانه

 «كابيك در خدمت شما و فرماندهان عزيز ديار هستيم.

خييي ممنـون، مـا هماـي بـا هـم      »سرهنگ فكوري گفت: 

افتد پس كار هستيم و اگر قرار است اتفاقي بيفتد براي همه مي

 «خودتان را انجام بدهيد.

بيفتنـد،  وقتي موتورهاي ي  هواپيما بـه يـ  بـاره از كـار     

كـم تـوي   رسـد و هواپيمـا كـم   به دفر مـي يعني آنكه سرعت 

دهـد. امـا در   ي سـقو  رخ مـي  بعـد فارعـه   .ايستدآسمان مي

گيـرد و هواپيمـا مثـل    ها را مي، باد زير بال991هواپيماي سي 

خـورد و آرام  نهناي كه روي آب شنا در باشد، در هوا ليز مـي 

 آيد.پاييك مي

سـيم ودـل كـرد و بـا دـداي      بيخيبان فيش باتري را به 

هر چهار موتـور هواپيمـا از كـار افتـاده و بـر       »لرزاني گفت: 

 «توانيد انجام دهيد.هر كار ميداخل هواپيما هم قطع شده. 

خيبـان دوم   دهد. بعد بهنشنيد كه مخاطبش چه پاسخي مي

دل به نيروها باو خونسردي خودشان را خرم»رو كرد و گفت: 

 «ارف را در محل مربو  انجام دهد.حفظ كنند و هركس ك

هـر لحظـه   »پـا رسـيد. خيبـان گفـت:      1111ارتفاع به زير 

هاي زير پايمان بخوريم. وسايل ممكك است به يكي از ايك كوه

 «ها را باز كنيم!سريع برويم چرخ ،اضطراري را بردار

 



 03 مثل سكوت

 

 «شود.نمي»نويسنده نااهي به كاغذها انداخت و گفت: 

 «باز هم احساس ناتواني؟ …شودميچي ن»داناي كل گفت: 

خواهم داستانم با ي  اتفـا  هولنـا    نمي»نويسنده گفت: 

شروع بشود. درست است كه بخشي از واقعيت ايك اسـت امـا   

 «خواهم چيزي از آن باويم.نمي

تو هنـوز قهرمـان ادـيي داسـتانت را بـه      »داناي كل گفت: 

يي داند شخصـيت اد ـ اي. مخاطبت نميمخاطب معرفي نكرده

داستان خيبان است، خيبان دوم اسـت يـا سـرتيپ فلاحـي يـا      

سرهنگ فكوري. در دورتي كه تو بايد به او باويي كـه يـ    

شخصيت ديار در داستان هست كه در فصـل اول فقـط از او   

 «…اي، نه توديفي نه ديالوگينام برده

نويسنده كاغذهاي نوشته شده را زيرورو كرد؛ حق با داناي 

 كل بود. پرسيد:

 «رسد؟حيي به نظرت ميراه»

اف هاي شست و سـبابه را روي پيشـاني  داناي كل، اناشت

گذاشت و آرنجش را به ميز تكيه داد و كمي فكر كرد و گفت: 

كننـد،  اي، اول شخصـيت را معرفـي مـي   هـاي حرفـه  نويسنده»

نويسند، حتي قد و وزنش را هم يادداشـت  هايش را ميوي،گي

كنند، مثلاً ايك كـه  هايش را مرور ميشتهكنند، بعد از ايك، دامي

ها را مستقيم تـوي  اما هيچ كدام از ايك و ... دردا، بچه دردازن 

 «آورند.قصه نمي
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ده توي ذهنش به دنبال اطلاعات مربو  به شخصيت ننويس

نرامجوي،  نـام خـانوادگي:   سيدموسر ،  داستانش گشت. نام: 

و سـه   داراي همسـر  شريد رجراي ، سمت: وزير دفاع دولـت  

 06متولـد  سيدناصر، سيده مريم، سيدمردي، هاي فرزند به نام

 ، بندرانزلي.9997آذر ماه 

ي اطلاعـات  همه»بعد برگشت به سمت داناي كل و گفت: 

دانم شخصيت داستان مك مربو  به شخصيت را دارم، حتي مي

اي آبي رنگ دارد. فولكسي كه هيچ وقـت  ي  فولكس قورباغه

شته و دـاحبش هـم بـا آن كـه فـولكس      داحبش را تنها ناذا

گـذارد، هنـوز دوسـتش دارد و    ها او را توي راه ميبيشتر وقت

 «كند.خييي مسيرها را با او طي مي

خـواهي دوبـاره بـه هواپيمـا     خوب است! مـي »داناي كل گفت: 

 «برگردي...؟

دوست دارم دوباره از همان سكوتي كه در »نويسنده گفت: 

 «م.آغاز داستانم بود حرف بزن

 «مثلاً چه طور؟»داناي كل گفت: 

 77سـرباز احتيـا  لشـار     اكبر رضراي  زرگرر،  عل مك »

ي سا  پا تركش خورده بـودم. داشـتم   خراسان هستم. از ناحيه

آمدم. سي تـا  و براي معالجه به تهران مي 991با هواپيماي سي 

وپنج مجروح و تقريباً چهل نفر هم سالم در هواپيما بودند. سي

دانيـد كـه   پرواز كرده باشيد، مي 991با هواپيماي سي  شما اگر

ايك هواپيما سرودداي زيادي دارد، ولـي آنهمـه سرودـدا در    



 05 مثل سكوت

ي  لحظه قطع شد و در ايك هناام، مهندسان و خيبانان و ي  

سرگرد خيبان كه او هم در ميان ما بـود، بـا هنـدل آمدنـد. دو     

چيزي همراه تيمسار فلاحي و مخصوداً سرهنگ فكوري، ي  

دانستم چيست. بعد وقتي پرسيدم، چرخاندند كه مك نميرا مي

چـرخ هواپيمـا را پـاييك داديـم تـا      »سرهنگ نـامجوي گفـت:   

بنشينيم. ناران نباشيد! چيزي نشده اسـت. يـ  نقـن فنـي و     

شـا ا  رفـع   ي  اتفا  كوچ  بـراي هواپيمـا رخ داده كـه ان   

 « خواهد شد.

اي آرام بود. چهـره  سرهنگ نامجوي رو به روي مك نشسته

كردم وزير دفاع، كـه يـ    و ددايي گرم داشت. هيچ فكر نمي

مقام بزرگ در نظام دارد، ايك طور به مك كه ي  سـرباز رـز    

كـردم او ادـلاً سـربازها را    اف فكر مـي بودم لبخند بزند. همه

گيرد ولي بعـدها شـنيدم كـه او تمـام نورـواني و      تحويل نمي

ي كرده و حـالا بـا اينهمـه تجربـه و     اف را در نظام سپررواني

سختي كشيدن، وزير دفاع شده، پس بايد حال سربازاني را كـه  

انـد بدانـد. او   در برابر دشمك و براي دفاع از ميهك زخمي شده

و مك ديار درد سا  پايم را فراموف كرده بودم و زد لبخند مي

 سكوت بود و سكوت!

 

 

يـرون خيـره   نويسنده به سمت پنجره رفت و بـه سـياهي ب  

 شد... و بعد سكوت بود و سكوت!
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هاي دريايي! سيدموسي هميشـه  آواز مرغهواي شرري بندر و 

كرد؛ زيـر  هاي بزرگ را تماشا ميكنار ايك اسيكه دور شدن كشتي

هـاي دور و  گشت بـه سـمت رناـل   سايباني از چوب. بعد برمي

 تاد به سمت خانه.افگفت و راه مياليهي ميسبحان

عصــر دلايــر پــاييزي آن روز وادارف كــرد تــا بــا شــتاب 

ديد كه در هميك اف را ميبيشتري به خانه برود. تمام نورواني

شده بود اما هيچ وقت براي او ايك مسير تكراري نبود.  راه طي

هاي زير بغيش را رابجا كرد و از خيابان رد شد. بعد بـه  كتاب

ودف گفت: امروز اگر باران نبارد فـردا  آسمان نااه كرد و با خ

حتماً خواهد باريد... بعـد بـه سـمت چـپ خـود ناـاه كـرد.        

دبستان...؛ ايك همان دبستاني بود كه سيدموسي شـش سـال در   

بود و به خاطر آورد آن روز شرري پاييزي  هآنجا درس خواند

 كه او تنها پنج سال داشت... . ،را 9900را؛ اول مهر سال 
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تو دو سـال از  »نااهي به سيدموسي كرد و گفت:  حبيبه... 

دهنـد پـس بـرو و ايـك     تري و مدرسه راهت نمـي مك كوچ 

 «روري به مك نااه نكك!

 هاف پر از اش  شد و برگشت پيش مادر.سيدموسي چشم

خـوام  مك هم مـي »سرف را به دامك مادر چسباند و گفت: 

 «برم مدرسه.

و بعد خم شد و  هاي خيس او انداختمادر نااهي به گونه

 او را بوسيد.

اف را تكرار كرد و ايك بار مادر دست سيدموسي دوباره رميه

اف را به پيشاني او چسـباند  نوازف به سرف كشيد و بعد پيشاني

عزيزكم، حبيبه هفت ساله است و تو پنج ساله. تو را كه »و گفت: 

دهند، بايد دبر كني تا مثل او بـزرگ شـوي. مـك    مدرسه راه نمي

 «دهم بروم و زود اسمت را بنويسم.م قول ميه

هـايش  هاي اشـ  روي گونـه  كك نبود؛ قطرهاما سيدموسي ول

داد. مادر برگشـت  هايش ميراري بود و گاهي بغضش را به نفس

 «زار نزن ايك قدر!»به خانه و چادر سر كرد و به او گفت: 

و راه افتاد. حبيبه با تعجب نااهي بـه  بعد دستش را گرفت 

 «خواهي او را هم بياوري؟مي»در كرد و گفت: ما

 مادر دست دو بچه را گرفت و راه افتاد به سمت مدرسه.



 09 به رنگ پرتقال

تـوانيم قـانون را زيـر پـا     شود! ما كـه نمـي  خانم محترم، نمي»

باذاريم. قانون به ما گفته هفت سال تمام. دختر شما اينجـا ببـت   

... بـا  نام شده چون سنش براي تحصيل قانوني است اما ايك بچـه 

 «تواند با خواهرف سر كلاس بنشيند.ايك حال امروز عجالتاً مي

 مادر سرف را تكان داد و از خانم مدير تشكر كرد.

شب تا دبح سيدموسي خواب مدرسه و معيم و دفتر مشق 

ديد و دبح كه از خواب بيدار شـد، دسـت و دـورتش را    مي

رسه. هاي تميزف ا پوشيد وراه افتاد به سمت مدشست و لباس

امـا چنــد قــدمي از خانــه دور نشـده بــود كــه دــداي پاهــاي   

مضطرب مادر را شنيد. وقتي برگشت، مادر گوشش را پيچانـد  

كجا با ايك عجيه؟ ديروز رفتي مدرسه، هميك برايـت  »و گفت: 

 بعد دست او را گرفت و با هم به خانه برگشتند.« بس است!

ديـروز  »حبيبه نااهي به برادر انـداخت و بـه مـادر گفـت:     

ي خوبي بود، هر چه معيـم گفـت گـوف كـرد. نـه      خييي بچه

هـاي كـلاس هـم از او    كاري. تازه بچهشيطنت كرد و نه شيوغ

 «خوششان آمده بود، مامان امروز هم با خودم ببرمش؟

 مادر به دو كود  خود نااهي كرد و زير لب آهي كشيد.

رفـت و يـ    سيدموسي حالا ديار هر روز به مدرسـه مـي  

ي خوب بـراي خـواهرف بـود. فصـل امتحانـات كـه       همكلاس

رسيد، معيم با مشورت مدير از او هـم امتحـان گرفـت. وقتـي     

اف را ديد، نزدي  بود دو تـا شـاخ روي سـرف    مدير كارنامه
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هـايش بيسـت بـود. او تصـميم گرفـت      ي نمرهسبز شود. همه

 بنردرانلل  ي سيدموسي با مسئولان آموزف و پـرورف  درباره

ي اي به ادارهه هميك دليل قيم را برداشت و نامهمشورت كند. ب

آموزف و پرورف نوشت... چند روز بعد، مسئولان آمـوزف و  

پرورف، ي  نماينـده بـه مدرسـه فرسـتادند. او سيدموسـي را      

خواست و شروع كرد به سوال كردن از او. يـ  سـاعت بعـد    

هـاي سيدموسـي درسـت اسـت و او     ي رـواب همـه »نوشت: 

 «در كلاس اول دبستان تحصيل كند.... تواند رسماًمي

كردنــد، نــام هــا را پخــش مــيآخــر ســال، وقتــي كارنامــه

ها چسبانده شده و زير ي يكي از كلاسسيدموسي روي شيشه

آموز نامبرده، شاگرد اول كـلاس اول  دانش»آن نوشته شده بود: 

 «دبستان است.

 

سيدموسي چشم از مدرسه برداشت. در دلش اما خـاطرات  

داشـت  هايش را اسـتوارتر برمـي  ياري داشتند. حالا گامرنگ د

كرد. او توي عوالم خـودف بـود كـه    چون به آينده نيز فكر مي

هـايي مضـطرب و عجـول او را از دنيـاي     يكدفعه دداي گـام 

رويش نااه كرد. حبيبه بود كـه بـه   خودف بيرون آورد. به روبه

دويد. سيدموسي به دورت سـرخ خـواهر خيـره    سمت او مي

 «چي شده حبيبه... اتفاقي افتاده؟»د و پرسيد: ش
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سيدموسي... بابا... »حبيبه با بغضي كه در گيو داشت گفت: 

 «بابا تصادف كرده!

 «كجا؟»

 «تصادف كرده. آستاراهاي ، نزديكياردبيلبرده داشته رنس مي»

 «الان كجاست؟»

 «.دانمنمي»

 «كي بهت خبر داد؟»

را توي خيابان ديدم،  ي  ساعت پيش يكي از دوستان بابا»

ي آسـتارا ـ اردبيـل     گفت برو به مادرت باو پدرت در رـاده 

 «تصادف كرده.

 «نافت كجاست؟»

آيـد. فكـر كـنم گفـت تـوي يكـي از       چرا، ولي يادم نمـي »

 «بيمارستانهاي آستارا بستري شده.

سيدموسي دست خواهر را گرفت و آرام به او قـوت قيـب   

 «شود. به مادر گفتي؟نمي خدا بزرگ است. بابا طوريش»داد: 

 «نه، آنها خبر ندارند.»

 «پس زود باف برويم آستارا...»

سيدموسي و حبيبه راه افتادند به سمت آنجا كه گفته بودند 

 پدر بستري است.
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اما ايك راه آنقدر طولاني است كه با پـاي پيـاده چنـد روز    »

كشد تا برسي. اقلاً باذاريم دبح بشـوم بعـداً بـرويم.    طول مي

 «تازه هر لحظه ممكك است باران ببارد.

هايي ايـك چنينـي شـكل    توي ذهك هر كدامشان اناار رميه

افتادند كه مجروح و بيمار، گرفت اما هر بار كه به ياد پدر ميمي

تـر  هايشـان تنـدتر و محكـم   ي بيمارستان افتاده است، گامگوشه

اي شد. هنوز چند كييومتري از شهر دور نشده بودند كه دـد مي

 آنها را به سمت ددا برگرداند. بو  ماشيني از پشت سر،

 «آقا رعفر است... دوست بابا.»سيدموسي گفت: 

 «هميك آقا بود كه گفت بابا تصادف كرده.»حبيبه گفت: 

آقا رعفر ماشيك را ناه داشت، پياده شد و وقتي به نزديكي 

د، زياد ناـران نباشـي  »ها رسيد، آنها را نوازف كرد و گفت: بچه

پدرتان حالش تقريباً خوب است، فقط كمي شكسـتاي و درد  

 «رسانمتان.دارد... حالا بياييد سوار بشويد. تا خانه مي

 «رويم نه به خانه.ما داريم به آستارا مي»سيدموسي گفت: 

رويم هاي باغيرتي هستيد. ميدانم. شما بچهمي»آقا رعفر گفت: 

 «ديم آستارا... قبول؟گرخانه و با مادر و خواهرهايتان برمي

شناخت، قبول كرد و سيدموسي كه دداقت آقا رعفر را مي

و با خواهر سوار ماشيك شدند. وقتي بـه خانـه رسـيدند، هـيچ     

كس از مارراي تصادف خبر نداشت. اما بعد، آقا رعفر به قول 

 خودف وفا كرد و اعضاي خانواده را با ماشيك به آستارا برد. 
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ها ناـران  ن بيهوف افتاده بود. بچهپدر روي تخت بيمارستا

تصادف شـوهر شـما   »كردند. دكتر به مادر گفت: به او نااه مي

خييي نارور بوده. شانس آورده كه زنده مانده. خـدا را خييـي   

شكر كنيد. اما ايك را هم بدانيد كه ايـك تصـادف تـربير زيـادي     

روي سلامت شوهرتان گذاشته و به نظر مك مدتي طـولاني در  

 «بستري خواهد بود.خانه 

ي ما گاه خانهآقاي دكتر، دستم به دامنتان! تكيه»مادر گفت: 

 «اوست؛ اگر او بستري باشد به چه كسي تكيه كنيم؟

ناران نباشيد خانم، خدا »دكتر نااهي به مادر كرد و گفت: 

بزرگ است. شوهر شما به هوف بيايد، مرخن است. چند تـا  

توانيد مي ،يش را كه گرفتيدنويسم. داروهانسخه هم برايش مي

 «او را به انزلي ببريد و در خانه از او پرستاري كنيد.

 

 

شد، چرخـي دور اتـا  زد. بعـد تـوي ليـوان      نويسنده بيند 

 اي آب ريخت و يكجا سر كشيد. دسته نقره

 «خسته شدي؟»داناي كل گفت: 

كند. امروز توي هام درد مينه! اناشت»نويسده رواب داد: 

 «كند.پ خورد و اناار برگشت. هنوز هم درد ميبازي، تو

بخر تا زيـاد   بوكنوتپول رمع كك ي  »داناي كل گفت: 

ات راه حيـي  به دستت فشار نيايد. اما براي رفع مشـكل فعيـي  
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دارم. ضبط دـوت كـه داري؟ روشـك كـك و هـر چيـزي كـه        

خواهي روي كاغذ بياوري، بيند بيند باو و ضبط كـك. اگـر   مي

 حل رديدي برايت پيدا كنم. رفت، باو تا راهفكت هم درد گ

نويسنده خنديـد و ضـبط دـوت كـوچكي را از كتابخانـه      

 «روشنش كك...!»برداشت و به داناي كل داد و گفت: 

 

 

ي سيدموسي حالا سيزده ساله بود و تازه داشت طعم ميـوه 

چشيد و درست در هميك روزها، پدر بـه خانـه   نورواني را مي

نه تندرست و سالم، بيكه ي  كوه فرو ريختـه   امابرگشته بود، 

 ها لبخند بزند.توانست تنها در بستر به روي بچهبود كه مي

پوسـت بكـك.   »روي سيدموسي نشست و گفـت:  مادر روبه

 «ها!هاي باغ خودمان است؛ آخريك پرتقالپرتقال

سيدموسي لبخند تيخي زد و زيرچشمي به پدر ناـاه كـرد.   

، شرم و آزرم خادي بود؛ شرم و آزرمـي  ي پدردر نااه افسرده

هـا را  كه سيدموسي پيشتر آن را درنيافته بود. او يكي از پرتقال

برداشت و روي هوا چرخ داد و با كـف دسـت آن را گرفـت،    

 «مادر چه قدر پول داريم؟»بعد رو به مادر كرد و گفت: 

مادر بيند شـد و از روي تاقچـه، قرآنـي را كـه پيچيـده در      

برداشت؛ كنارف چند تا اسكناس بـود و   اي بود،ريدي پارچه

 ي  برگ كاغذ.
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مـادر غصـه   »ها را شمرد و زير لـب گفـت:   سيدموسي پول

 «نخور، خدا بزرگ است و پسرت هم نمرده!

 ها را برداشت و بيند شد رفت...پول

چند ساعت بعد با دست پر آمد؛ گوشـت و روغـك و نـان    

 خريده بود و مقداري نفت.

 پرسشارانه به او كرد.مادر نااهي 

 «فكر بد نكك مادر! كار كردم پول درآوردم.»سيدموسي گفت: 

 «چه كاري؟»

خبر نداري كه پسرت افتاده توي كار خريد و فروف ميوه، »

مخصوداً پرتقال و نارناي. به خودم گفتم اگر كمـي هـوف و   

آيـد؛ البتـه از راه   دبر داشته باشي، بدروري پـول گيـرت مـي   

ي تـوانيم همـه  كند كه مياف آن قدر بركت ميحلال. مطمئك ب

 «ي پدر را برگردانيم.ي از دست رفتهسرمايه

هـاي دريـايي   مادر آهي كشيد و نااهي به آسمان كرد. مرغ

مثل ايك كه قرار  .سرودداي عجيب و غريبي راه انداخته بودند

 بود باران ببارد.
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 به دنبال آرزو
 

دارد. يـ  شـهر درندشـت كـه     تهران حال و هواي غريبـي  

هـاي  ها، سينماها، دكههاي باري  و بيند زيادي دارد؛ كافهكوچه

 هاي نامنظم.هاي پر سروددا و سنافرففروشي، ماشيكروزنامه

هـا، اناـار   قـانوني هـا و بـي  توي ايك حال و هواها، شيوغي

چسبيد. شهر بيشتر شبيه يـ  شـهر رناـزده امـا     تا هم ميدكو

بـه غريبـي   »ود. سيدموسي با خودف گفت: پررنب و روف ب

 «بريم...كنيم اما هواي شهر و ديار را از ياد نميعادت مي

ي نوزاد كه بيند شد، سيدموسي به خودف آمـد.  دداي گريه

ببيك داداشت چه سرودـدايي بـه راه انداختـه! ايـك     »پدر گفت: 

هاي كوچـه هـم   دهد براي بازي. سعي كك با بچهحيا  ران مي

 «ني. چون توي ايك دنيا چيزي بهتر از دوستي نيست.دوستي ك

دداي مؤذن كه بيند شد، پدر به سمت حوض آب رفت و 

وضو گرفت. به سيدموسي اشاره كرد و بعد با هـم بـه مسـجد    
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رفتند. پدر كه حالا ديار چهار ستون بدنش سالم شده و دياـر  

به سيد موسي به چشم يـ    ،از دام درد و رنج رهايي يافته بود

اگر هوف و ذكاوت تـو  »گفت: كرد. هميشه ميوست نااه ميد

توانست سرپا بايستد. تو با بستك قرارداد ما نميي خانواده نبود،

با باغداران انزلي توانستي دوباره به ايك خانـه پـول بـا بركـت     

ك، هم تو و هم تمام اعضاي خانواده بايد به بياوري. پس هم م

الا هـم كـه مـك تـوي     خاطر لطف خدا شـكرگذار باشـيم. ح ـ  

گذارم دياـر كـار كنـي و    ام، نميمخابرات تهران كار پيدا كرده

 «خواهم حسابي از خجالتت دربيايم.مي

 سيدموسي با شرم به پدر نااه كرد و چيزي نافت.

 

 

راسـتي،  »نويسنده به داناي كل ناـاهي انـداخت و گفـت:    

 «توانم ي  شارد در داستانم به كار ببرم؟نمي

 «مثلاً چه شاردي؟»رسيد: پداناي كل 

هاي كتاب را از قـول شخصـيت ادـيي    مثلاً يكي از فصل»

 «بيان كنم.

ف زيـاد  رهيچ مانعي ندارد. اما بايد مواظب باشـي سـاختا  »

ي ديد است كه . ايك هم ي  رور زاويهدآبكي نباشتكراري و 

 «ممكك است خييي هم به درد بخورد.

 «كنيم.پس شروع مي»نويسنده گفت: 
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گـري از همـان اول بـدروري تـوي     شق نظـام و نظـامي  ع

رفـتم،  ورودم رخنه كرده بود. وقتي كه عصرها به اسـكيه مـي  

هـا و نظـم و   هـا، كـلاه كاپيتـان   هـاي يـ  شـكل ميـوان    لباس

برايم قهرمان ساخته بود. دوست داشتم ي   شان از آنهاانضبا 

يم، روري وارد ايك دنياي منظم بشوم. اما وقتي به تهـران آمـد  

اناار آرزوهايم توي همان دريا و كنار همان اسكيه غر  شـد.  

هاست. تصـميم  تر از ايك حرفبعدها فهميدم نظام خييي وسيع

نظامي كه »گفت: گرفتم، با پدر در ايك باره مشورت كنم. او مي

ي شاه و وزير و وكيل باشد نظام خوبي نيسـت. امـا   زير سيطه

 «باذار از ي  آدم آگاه بپرسم.

د از چند روز توي همان مسجد محل مرا كنـار كشـيد و   بع

بيه »مك هم گفتم: « اي؟ي فكرهايت را كردهپسرم، همه»گفت: 

با ي  روحاني آگـاه حـرف زدم. گفـت    »و او گفت: « پدرران!

تواني در نظام، تبييغ ديك و مـذهب بكنـي.   يي ندارد و ميكمش

 «يب نفس است كه تو ماشا ا  خودت استادي.ذادل، ته

ــود و داشــتم وارد   ســالاي  91هفــده ســالم تمــام شــده ب

دبيرسرتان  ي مداركم را برداشتم و رفتم شدم. ي  روز همهمي

ي معمولي نبود. اناار نظم هيچ چيزف شبيه ي  مدرسه نظا .

رده بودنـد.  ك ـهـا و آررهـايش تزريـق    را به تـ  تـ  سـنگ   
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ي رويان دوباره مرا برد به حال و هـوا هاي يكرنگ دانشلباس

 ها.بندر و اسكيه و كشتي

نـام را پرسـيدم و راه   با ترس و لرز نشاني دفتر مسئول ببت

اسـت. خوشـحال    سيدرحيم حسرين  گفتند اسمش افتادم. مي

شدم، چون او هم مثل مك از فرزندان رسول خدا بـود. در زدم  

 «ي كجايي؟بچه»و وارد دفتر شدم. نااهي به مك كرد و گفت: 

 .«بندر انزلي..»گفتم: 

هـا... بـرار!   »آقاي حسيني مداركم را بررسي كـرد وگفـت:   

 «مداركت ناقصه!

 «چي كم دارد؟»اناار آب سردي روي سرم ريخته باشند. گفتم: 

ي نداشتك سو  پيشينه. امروز فردا برگ معاينه و برگه»گفت: 

شود. تو ظرف هميك يكـي دو روز بايـد بـروي    نام تمام ميببت

ل كني. بيا ايك فـرم را هـم بايـر و بـده     ات را تكميانزلي پرونده

 «كند كدام بيمارستان باشد.بيمارستان برايت پر كند. فر  نمي

 پرونده را از آقاي حسيني گرفتم و راه افتادم به سمت منزل.

رـا برگشـتم، امـا ايـك بـار      چند روز بعد دوباره بـه همـان  

روان! چـرا وا  »نام گفت: شكست خورده و نااميد. مسئول ببت

مداركم كامل نشد. مرا معاينه نكردند و گفتند »گفتم: « اي؟تهرف

 «برو مداركت را باير و برو!

 هايم خيره شد.آقاي حسيني به چشم

 «واقعاً نظام را دوست داري؟»
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هايم بخواند كه چقدر دوست دارم توانست توي چشمو مي

 وارد ارتش بشوم.

گفـت   ي دياري برداشـت و ي معاينهنام، برگهمسئول ببت

هـاي پزشـكي را   ي معاينـه در آنجا همـه  برويم بهداري ارتش.

روي مك انجام دادند. آنها بلافاديه سلامت مرا تاييد كردنـد و  

ي آقاي حسيني با لبخند مرا به دفترف راهنمايي كرد. بعد همـه 

بـه سـلامت! از اول   »مدار  را توي پرونده گذاشت و گفـت:  

 «مهر بيا سر كلاس.

هايم درخشيد. توي دلـم كيـي خـدا را    مبر  شادي تو چش

 كردم و توي راه اناار روي ابرها سوار شده بودم.شكر مي

اما ايك خوشحالي زياد دوام نياورد. روزهاي اول مهـر مـاه   

هاي متفاوت، معيم ،داد؛ دوستان رديدهمه چيز بوي تازگي مي

ام را اسيحه شناسي، نظام رمع و هزار چيز دياـر كـه زنـدگي   

ي اينها تـوي يـ  نظـام    آميزي كرده بودند، اما همهنگاناار ر

گرفت. مخالف شكل ميروح هاي بي  و با رعايت قانونشخ

نظم و انضبا  نبودم بيكه نظم و انضبا  مرا به اينجـا كشـانده   

بود. اينكه بايد از همه اطاعت كني. اينكه در ي  حصار محكم 

ي كــه وادارت كنــد هميشــه براســاس يــ  ســر قــرار بايــري

دلسـرد  مرا هاي تكراري زندگي كني و هزار عيت ديار، قانون

كرد. حتي سال دوم يا سوم ـ دقيقاً يادم نيست. چه سالي بود ـ   

كـردم  درس را رها كردم و هر روز وشب به ايك قضيه فكر مي
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توان در نظامِ دور از معنويت دوام آورد يـا نـه؟ يـ     كه آيا مي

در  كه از قدم گذاشـتك  گفت تا زمانيحس هميشاي به مك مي

يا »كشد. ي  راه بترسي، عاقبتي رز ترديد انتظارت را نميايك 

باو و داخل شو! عاقبت به ايك نتيجـه رسـيدم كـه بايـد     « عيي

ام تـوازن ايجـاد   ميان اعتقادات ديني و مذهبي و رفتـار نظـامي  

تـوانم ديـك و مـذهب را وارد ايـك     كنم. حتي دريافتم كـه مـي  

راه بسيار طولاني بود. پنج سال بعـد از ورود  مجموعه كنم. اما 

ي به دبيرسـتان نظـام، ديـپيم رياضـي گـرفتم و وارد دانشـكده      

 افسري شدم.

بيست ساله بودم و هم تجربه داشتم، هم رواني. روزگار به 

هـا اسـتفاده كـنم. بـه همـيك      مك آموخته بود كه بايد از فردت

اناييسـي و  هـاي  خاطر از اوقات فراغتم براي فراگيـري زبـان  

فرانسه بهره گرفتم و آن قدر انرژي داشتم كه گاهي به باشـااه  

 ـ رفتم. تازه شبسواركاري هم مي ت رهاي آخر هفته هـم در هي

كردم. اگر غير از ايك همشهريانم براي سيدالشهدا  عزاداري مي

ي افسري بـرايم يـ    بود، مسيماً سه سال تحصيل در دانشكده

 كشيد.قرن طول مي

ــال  ــردم و   دوره 9941س ــام ك ــكده را تم ــري دانش ي افس

ي ستوان دومـي گـرفتم. چنـد روز بعـد از پايـان دوره،      درره

اي بــه دســتم رســيد كــه براســاس آن، بــه هيــات عيمــي نامــه

ي افسري دعوت شدم و آغاز سـال تحصـييي رديـد    دانشكده
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ــم  ــرايم آغــاز خوشــايند دوران عي ــك اســتاد  ب ــود. م ــوزي ب آم

افسري بودم و درست در همان روزهـا  ي خواني دانشكدهنقشه

ي راه م درست بوده و هنوز هم براي ادامـه بود كه فهميدم حسّ

باويم و از فردت به دست آمده براي تبييغ ديك « يا عيي»بايد 

 . استفاده كنم...
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 راز گل سرخ
 

 مادر بشقاب خالي را از ريوي پدر برداشت.

 «يي اشتها داري؟دوباره بكشم، مثل اينكه امروز خي»

ها انداخت. چشم همه چهار تا شده بود. پدر نااهي به بچه

 خورد. ديدند كه با اشتها غذا ميها پدر را ميبعد از مدت

الان برايتــان تعريــف » :هــايش نشســتلبخنــدي روي لــب

 «كنم امروز چه اتفاقي افتاد.مي

چرخيـد. امـا هـوا    ي سقفي داشت براي خـودف مـي  پنكه

بــود. سيدموســي پنجــره را بــاز كــرد و گفــت:  همچنــان گــرم

 «منتظريم بشنويم!»

پدر به خاطر غذا از مادر تشكر كرد و بعـد تصـويرهاي آن   

 هايش ظاهر شد.روز، يكي يكي ريوي چشم

 خيابران دولرت  آقاي سيدرضا! يـ  خـط خـراب تـوي     »

 «ببينيد چه ايرادي دارد. ،نويسمگزارف شده، نشاني دقيق را مي
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اف را برداشت رفـت بـه سـمت آن    وچرخهآقا سيدرضا، د

نشاني كه مسئول خط داده بود. دو تا زنگ روي ديـوار سـمت   

ي هر دو زنگ چپ بود. سيدرضا نااهي به نشاني كرد و دكمه

را با هم فشار داد. بعد از چند لحظه پسر كوچكي آمـد و در را  

 باز كرد. سيدرضا نااه به پسر كوچولو كرد و گفت:

 «اج آقا روغني اينجاست؟منزل ح ،پسرران»

 «بفرماييد، هميك راست!»اي گفت: پسر با لحك كودكانه

 «كني؟ام. بزرگترت را ددا مياز مخابرات آمده»

 «چشم!»

پسر رفت و چند دقيقه بعد يـ  مـرد ميانسـال آمـد و بـه      

از حيـا ، يـ    سيدرضا تعارف كرد كه به داخـل بـرود. بعـد    

شـدند.  به حيـا  بـاز مـي    هايشبود كه پنجره ي دو طبقهخانه

هايي بـود كـه   هاي داوودي و پيچ حيا  خيوت غر  در گل

 روي ديوار تاب خورده و رفته بودند به عرف.

 «حاج آقا روغني خودشان تشريف ندارند؟»

شـما تـا   » سال به آقا سيدرضا نااهي كرد و گفت:مرد ميان

 «رسند.مشغول بشويد، ايشان هم سر مي

 ضا كارف را شروع كرد.مرد رفت و آقا سيدر

تواند از ي زياد داشته باشد ميتنها، كسي كه دبر و حوديه

هاي تو در توي تيفك سر دربياورد و طوري آنهـا را  سيم كلاف

 به هم ربط بدهد كه هم چيز سرراي خودف باشد.
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سيدرضــا آن قــدر ســرگرم كــار بــود كــه نفهميــد بــرايش 

د كار تمام اسـت كـه   اند. بيند شد باوياي خن  آوردههندوانه

ي خنـدان يـ  روحـاني را كـه     ها را ديد و بعد چهـره هندوانه

 را ايستاده بود. همان

عييكم، خسته نباشيد! شما امروز كار بزرگـي كرديـد.   سلام»

 .«ا  خميني را ودل كرديدتيفك آيت

داد و سيدرضا نااهي به حاج آقا روغني كرد و سري تكان 

كـاري نكـرديم...   »ه بـود گفـت:   در حالي كه خييي تعجب كرد

سـت؟ مـا   ي آقاي خمينياف وظيفه بود... واقعاً اينجا خانههمه

 «مخين آقا هستيم!

 «دست شما درد نكند!»

 «شان برويم؟بوسيحاج آقا امروز تشريف دارند به دست»

مـد. آقـا سيدرضـا چيـزي     آدداي خوف قرائت قرآن مـي 

ددا. بعد از چند  نافت. حاج آقا روغني هم راه افتاد به سمت

 « بفرماييد... حاج آقا منتظر شما هستند!»دقيقه برگشت و گفت: 

سيدرضا سرووضعش را مرتب كرد، دستي به موهايش كشـيد  

 ا  خميني رفت.و همراه حاج آقا روغني به سمت اتا  آيت

گفت و كنار امام نشست. به درگاهي اتا  كه رسيد، سلامي 

ي چه چيزي بايد حرف دربارهبا ي  مررع بزرگ دانست نمي

اف در مسـائل دينـي و   بزند. فقط يادف آمد كـه او و خـانواده  

كنند. دست امام را بوسيد و ا  خميني پيروي مياحكام از آيت

 «حاج آقا ما را دعا بفرماييد...»گفت: 
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از شــور و شــو  ديــدار، دياــر بــه ســر كــار برناشــت و 

 يكراست رفت به سمت خانه.

 

هاي پدر خيره شده زده به لبطور كه بهتنسيدموسي هما

هاي آخر روي زبان او راري شود، بعـد  بود، دبر كرد تا رميه

 «ي امام بروي؟تواني به خانهباز هم مي»پرسيد: 

قدر مهربـان  آقا آن»پدر لبخندي به سيد موسي زد و گفت: 

ناراحـت   ،كنم اگر هر روز هم به ديدنش بـروم بود كه فكر مي

اف را گرفتم كـه هرچنـد روز يـ  بـار بـه      اما ارازهشود. نمي

 «اف بروم...خانه

سيدموسـي بـا آن كـه داشــت وارد بيسـت و پـنج ســالاي      

ديـد كـه هـر لحظـه     شد، اما در خود شو  و شوري را مـي مي

. او دوست داشـت هـر چـه زودتـر ايـك      شدبيشتر و بيشتر مي

 شو  را به پدر منتقل كند.

دموسـي ناـاه كـرد و گفـت.     هاي سياي به چشمپدر لحظه

بيـا  »ي او زد و گفـت:  بعد دسـتي بـه شـانه   « دبر داشته باف!

 و بيند شد رفت توي حيا .« بيرون كارت دارم!

سيدرسول هم آمد بيرون. پدر او را نـوازف كـرد و گفـت:    

موسـي   عزيزم، تو برو پيش مادر و خواهرهايت، مك با داداف»

 «كار دارم...

ي رد كه بنشيند. هر دو روي لبـه بعد به سيد موسي اشاره ك

 حوض نشستند.
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دانم چقدر شو  داري امام را ببينـي. اوضـاع مميكـت    مي»

شـود  زياد رور نيست. بايروببند و اينهمه فشار سياسي را مـي 

گدار به آب ي مردم هم ديد. به هميك خاطر نبايد بيتوي چهره

تـو   زد. مك توي اتا  به تو نافتم چون بچه توي خانه داريم و

و ممكك است برايت بد بشود. ولي ايك م،ده هم نظامي هستي 

 «رويم...فردا با هم به ديدن امام ميرا بدهم كه پس

توانـد آن طـور كـه    اي است كه هيچ وقت نميانتظار، واژه

براي كسي كه شو  و ذو ، بايد خود را معنا كند. به خصوص 

 دبرف را هم برده باشد.

گرفتـه بـود و حـالا كـه در      سيدموسي آن روز را مرخصي

 داشت.هاي كُند ساعت برنميخانه بود، چشم از عقربه

هـا گفتـه   پدر دير كرده بود و سيد موسي ناران بود. به بچـه 

عبـدالعظيم و سيدرسـول هـي بهانـه     خواهيم برويم شاهبودند مي

آيم. اما مادر سـرف را بـه بـازي    گرفته بود كه مك هم با شما مي

 شد.الا ساعت داشت به يازده دبح نزدي  ميگرم كرده بود و ح

پدر آمد؛ توي دستش ي  شاخه گل سرخ بود. سيدموسـي  

ها تـوي  به پيشوازف رفت و با هم از خانه زدند بيرون. ماشيك

كردنـد.  دادند و راه خود را بـاز مـي  هاي خيوت گاز ميخيابان

ي خـودف  ايك قارقار  حسـابي مـا را شـرمنده   »راننده گفت: 

دهيم اما لام تـا كـام   ه ـ پانزده سال است كه گازف مي كرده، د

 «كنيد تا حالا رفيق نيمه راه نبوده؟...زند. باور ميغر نمي
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داريــم »سيدموســي بــه پــدر ناــاه كــرد. پــدر آرام گفــت: 

)بعد خدا قوتي به راننده گفت و ادامه داد( مـا سـر   « رسيم.مي

 «شويم.هميك خيابان پياده مي

ه ناـاهي بـه سيدموسـي كـرد و گفـت:      راننده از توي آين ـ

 «زنيد؟مباركه انشا ا ، داريد براي آقا زاده آستيك بالا مي»

خنديد و نااهي اي به راننده رفت، پدر غرهچشمسيدموسي 

ــاخه ــه ش ــت:   ب ــده گف ــه رانن ــداخت و ب ــل ان ــا ا ، ان»ي گ ش

حق دارد »بعد رو كرد به سيدموسي و آهسته گفت: « شا ا ...ان

ي گل كـه  تيپي مثل تو، با ايك شاخهه، روان رعنا و خوفبيچار

 «  اندازد كه آره...ش  ميتوي دست مك است، هر آدمي را به 

ي ريـزي كـرد و منـزل حـاج آقـا روغنـي را بـه        بعد خنده

 سيدموسي نشان داد...

سيدموسي چهار زانو نشسته و سرف را پاييك در تمام مدت 

نظامي اسـت. امـا بسـيار معتقـد     »انداخته بود. پدر به امام گفت: 

 «شود.كند. نمازف تر  نمياست و در احكام از شما پيروي مي

ما توي ارتـش بـه   »امام نااهي به سيد موسي كرد و گفت: 

 « روانان مذهبي و معتقد نياز داريم.

سيد موسي سرف را پاييك انداخته بود. چند بار خواست حـرف  

زد رـرتت  ام بـا او حـرف مـي   دلش را بزند اما نتوانست. حالا كه ام

سعادت بزرگي براي مك بوده دست بوسي شـما،  »پيدا كرد و گفت: 

 «شوم.كنم و سرباز شما مياگر لازم باشد ارتش را رها مي
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امام نااهي به حاج آقا روغني كـرد و بعـد بـه سيدموسـي     

بـه  نه! شما بايد در ارتش بمانيد و در كنار خودسـازي،  »گفت: 

 «ميت بپردازيد.آموزف روانان ايك 

اي يـ  بـار   هفتهشناخت. سيدموسي حالا ديار سر از پا نمي

 كرد. تا آنكه...هنمودهايش استفاده ميررسيد و از خدمت امام مي

 

 

ي نويسـنده گذاشـت و گفـت:    داناي كل، دستي روي شانه

روي. اما ي  سري اطلاعات كيي آفريك! خوب داري پيش مي»

 «استان كني.دوارد را سعي كك با ي  ترفند خاص 

نويسنده، خودكارف را روي كاغذها گذاشت و به فكر فرو 

حـق  »رفت. بعد به اتفاقات بعدي فكر كرد و با خودف گفت: 

ي اطلاعـات را يكجـا وارد   تـوانم همـه  نمي ،با داناي كل است

داستان كنم. بعضي اتفاقات رزئي و بعضي دياـر كيـي اسـت.    

 مثلاً ايك كه:

 

 

ك منوال گذشت و سيدموسـي نـزد امـام    به هميچند ماهي 

هــاي سياســي و مــذهبي امــام و كــه فعاليــترفــت، تــا آنمــي

ــم خرررداد 51ي طــور واقعــههــايش و همــيكســخنراني ، رژي
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 51شاهنشاهي را وادار كرد كه او را تبعيد كند. و سـرانجام در  

 تبعيد شد.تركيه امام به  5131مرر 

 

 

ايـك اتفاقـات    يـ  سـري از  »نويسنده به داناي كل گفـت:  

توانم ي  شخصيت خيالي وارد داستان تاريخي است و مك مي

 «كنم تا آنها را بيان كند.

 «چه شخصيتي؟»داناي كل پرسيد: 

 «تواند مورخ هم باشد.مثلاً ي  راوي ديار كه مي»نويسنده گفت: 

 «شود توي داستانت نشانش بدهي؟مي»داناي كل گفت: 

م و خييـي خـوب   مـك يـ  راوي هسـت   »نويسنده نوشت: 

 «شناسم.سيدموسي نامجو را مي

شـود. دچـار   دست ناه دار! ايك طـوري نمـي  »داناي كل گفت: 

 «تواند ي  كتاب باشد.شوي. راوي تو ميمشكل مستقيم گويي مي

ها رفت و كتـابش  هاي شيوغ كتاببه سمت قفسه نويسنده

ي را برداشت و بعد شروع كرد به ور  زدن؛ وقتي بـه دـفحه  

 ر رسيد، بيندبيند خواند:موردنظ

به تركيه تبعيد شدند، ولـي  پس از چندي، با آنكه امام)ره( »

تحول فكري سيدموسي پابررا ماند و او توانست در بعضي از 

دوستان نزديكش نيز تحول ايجاد كند؛ به طوري كه از دوستان 

از پـيش   خواست كه در ارـراي فـرائد دينـي بـيش    خود مي
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انشـان را ارشـاد و راهنمـايي كننـد.     بكوشند و نيز سـاير دوست 

سيدموسي به مرور رذب گروه مخفي ارتش شد و شـروع بـه   

به ررم حمايت از امام  دكتر گرگان فعاليت كرد. در آن زمان، 

ي افراد گروه مخفي بـراي ريـوگيري از لـو    دستاير شد و بقيه

 كاري كردند.رفتك شروع به پنهان

اف هر روز علاقـه  سيدموسي به رز فعاليت در گروه مخفي،

شد. نادر رحيمي يكـي از اسـتثنائات   بيشتر مي ناصر رحيم به 

تاريخ ارتش ايران بود. او فردي بود با اعتقاد وايمـان راسـخ. بـا    

و  االبلاغه آشنايي كامـل داشـت و داراي لفظـي گيـر    قرآن و نهج

دلنشيك بود و بـا انقلابيـان خـارج از ارتـش، ارتبـا  تناـاتناي       

ي ي او شـد. عشـق و علاقـه   ي به مـرور شـيفته  داشت. سيدموس

قدر زياد بود كـه يكـي از   رحيمي آنسيدموسي به مرحوم نادر 

كاري كـه شـمس بـا مولـوي كـرد، نادـر       »گفت: دوستانش مي

 «رحيمي با سيدموسي نامجوي كرد و قطب اعتقادي او شد.

تـوانم از فكـرم بـراي    مي»را بست و گفت: نويسنده، كتاب 

 «ادر رحيمي استفاده كنم؟پردازي نشخصيت

د شخصـيت  ي ـولـي فعـلاً با   ،توانيبيه مي»داناي كل گفت: 

 «شتر معرفي كني.يسيدموسي را ب
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 سفر به آينده
 

نـامجوي  شيوغ نبود. تنها سيدموسي  دانشكده،اتا  استادان 

يكي از شاگردان او. فنجان چاي را برداشت و بـه   كرم بود و 

 كرمي تعارف كرد.

 «ران!نوف »

كرمي دبر كرد تا چاي سيدموسي تمام بشود. بعد آرام بـه  

ريسات مـذهبي شـما خييـي پربـار اسـت. تصـميم       »او گفت: 

 «ام ديار غيبت نكنم.گرفته

 «لطف شماست.»سيدموسي لبخندي زد و گفت: 

 «شويد!اگر از شما چيزي بپرسم ناراحت نمي»

 «كنم.نه، اگر بتوانم پاسخ بدهم دريغ نمي»

راسـتش چنـد   »ب دهـانش را قـورت داد و گفـت:    كرمي آ

وقت پيش ي  حركتي از شما ديدم كه خييـي سـوال برانايـز    

بود، بـا خـودم گفـتم: اسـتادي كـه سـركلاس، درسـش را بـا         
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هـا را  كند نبايـد بچـه مـذهبي   الرحمك الرحيم شروع ميا بسم

 «لطفي قرار بدهد.مورد كم

خطـايي  »ت: سيدموسي با تعجب به كرمي نااهي كرد و گف

 «ايد؟از ما ديده

ها ، يكي از بچهاردوگاه اقدسيهآن روز توي »كرمي گفت: 

تر خواند. بعد شما رفتيد نزدي ريوي چادرف داشت نماز مي

و اسمش را از روي اتيكتش خوانديد و يادداشـت كرديـد. بـه    

 «اي از او كم كنيد تا تنبيهش...خواهيد نمرهنظرم آمد مي

اي را ازريبش درآورد و گفت: دفترچهسيدموسي خنديد و 

 «اسمش را باو تا خط بزنم!»

 «ي خوب و مخيصي است.خييي بچه پرست...حسن اقارب»

تـوي ايـك   »و گفـت:  سيدموسي نااهي به كرمي انـداخت  

ها هست. ما به افراد نمازخوان ارادت داريم دفترچه اسم خييي

 «دهيم...انجام مي او هر كاري بتوانيم براي آنه

بـا ايـك   »كرمي لبخند رضايتي روي لـبش نشسـت و گفـت:    

ي شـما فكـر   ها به شما ايمان پيدا كردم. ببخشيد كه دربارهحرف

 «دهم هر كار خيري باشد انجام بدهم.را قول ميبد كردم. هميك

مـك  »هاي كرمي ناـاهي كـرد و گفـت:    سيدموسي به چشم

تـوانم  ام كه اگـر مايـل باشـي مـي    طرحي به دوستان ارائه كرده

رزئياتش را برايت باويم؛ ي  كار كاملاً خير. برايك اسـاس از  

كنـيم و  آوري مـي هايي را رمـع دانشجويان مذهبي، ماهانه پول

 «دهيم.خرداد مي 93سرپرست شهداي هاي بيبه خانواده
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 «كند؟نميمار دولت به آنها كم  »

هايي كه توي خيابان ريختند و عييه شاه شعار دولت به آدم»

ادند و بعد كشته شدند كمـ  كنـد؟ از دولـت انتظـار چنـيك      د

 «چيزي را داري؟

اما مك آمادگي كامل دارم كه توي ايك گوييد، نه! راست مي»

 «به شما و تشكيلات دانشجويي كم  كنم.زمينه 

سـريع  »سيدموسي نااهي بـه سـاعتش انـداخت و گفـت:     

هـاي  هاي مـالي، كمـ   دهم. علاوه بر كم برايت توضيح مي

شناسـيم كـه شـش فرزنـد     دياري هم هست. ي  خانواده مـي 

خرداد به خيل شهدا پيوسته. يـ    93دارند، پدر خانواده، روز 

كود  دو ساله هم توي ايك شش فرزند هسـت. سركشـي بـه    

هــاي شــان از همــان خصــيتهــاي شــهدا و يتيمــانخــانواده

انـد. اگـر   ي است كه مـولا عيـي)ع( پاسـدارف بـوده    اپسنديده

 «باو يا عيي!موافقي 

 «يا عيي!»

كرمي حالا ديار سرپرست ي  خـانوار هفـت نفـري بـود     

 آنكه ازدواج كرده باشد.بي

 

 

 كه دست ناه دارد. داناي كل به نويسنده اشاره كرد

 «چرا؟»نويسنده پرسيد: 
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تواني از ي  شارد ديار بـراي پايـان   مي»داناي كل گفت: 

 «دادن به ايك فصل استفاده كني.

 «چه شاردي؟»

 «سفر به آينده.»

 «فهميدم...»

 بعد قيم را روي كاغذ گذاشت و نوشت:

ها از آن ماررا گذشته است و دانشجوي ديـروز،  حالا سال

گويد: مي 40اتفاقات سال ي امير سرتيپ امروز است. او درباره

اي شدم كـه داراي شـش فرزنـد بودنـد و     مك مسوول خانواده»

اله و فرزنـد كوچكشـان   فرزند بزرگ آنها ي  دختر شانزده س ـ

رفـتم و  ي آنهـا مـي  اي دو ساله بود. مك مرتب به خانهپسربچه

كردم. ي  روز يكي نيازهاي مالي و غيرمالي آنها را برآورده مي

ها ريوي مرا گرفت و نسبت به تردد مك به آن خانه از همسايه

بخـت هسـت و   در ايك خانه دختـر دم »اعتراض كرد. او گفت: 

 «به آنجا برويد.دحيح نيست شما 

اي بــه عــرض نــامجوي و ايــك موضــوع را مــك در ريســه

زيـاد آنهـا   پرسـت رسـاندم و پـس از بحـب و بررسـي      اقارب

پيشنهاد كردند كه مك در دـورت تمايـل بـا آن دختـر ازدواج     

ده داشتم پذيرفتم و اكنم. مك با توره به شناختي كه از آن خانو

ذاشتم و او مقـدمات  ي آن خانواده در ميان گموضوع را با عمه

آورد و دري  مراسم ساده با هم عروسي كـرديم.  كار را فراهم 
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آن دختر شانزده ساله اكنون همسر بنده است و پسـر كوچـ    

عمليرات  در  ،دو ساله پس از آن كه روان رشيد و رعنايي شد

 «به شهادت رسيد... 1كربلاي 
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 50 افسر و افسر

 

 

 

 

 

 

 افسر و افسر
 

هاي روي ميـز كـرد و   شيريني ها واي به نُقلنويسنده اشاره

خـواهم حسـابي از   ام و مـي امروز سنگ تمـام گذاشـته  »گفت: 

 «خجالتت دربيايم.

 «بابت چي؟»داناي كل گفت: 

 ها بخورد.ها و شيرينينويسنده به او تعارف كرد تا از نقل

غيـط نكـنم امـروز قـرار اسـت اتفاقـاتي       »داناي كل گفت: 

حـالا  رم ايـك اسـت كـه    اي... منظـو بيفتد؟ تا كجا پـيش رفتـه  

و قــرار اســت كــدام فصــل از سيدموســي چنــد ســاله اســت 

 «اف را بنويسي؟زندگي

 هاي اتا  را كشيد.نويسنده لبخندي زد و پرده

ام را چراغاني كك! باذار تمـام ذرات در  اي نور زيبا، خانه»

آوري تو شناور شوند. تا نسيم دبحااهي در روشـنايي شـادي  

 «خواهم داستاني را بازگو كنم.كه مي در كيمات نفوذ كند چرا
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 «اناار خييي به خودت مطمئني؟»داناي كل گفت: 

 «توي ذوقم نزن دياه!»

رفت به سمت ميز تحريرف. نواري را برداشت و آن را بـه  

 سمت داناي كل گرفت:

 «اف ايك توست... دوست داري بشنوي؟همه»

 «ايك يكي را زيركانه بدون حضور مك انجام دادي؟»

 «شود... مارنه...؟ك طوري هم مياي»

اف نشست و دو دسـتش را زيـر چانـه   داناي كل پشت ميز 

 زد. نويسنده نوار را توي ضبط گذاشت و آن را روشك كرد:

 

 

زن هـاي چشـم   هاي فيزي تاشو، ريسهميزهاي منظم و دندلي

مـرغ درشـت   ي ي  تخمهايي كه هركدام به اندازهرناارنگ با لامپ

ها، به راي زرده اناار يـ   مرغهر ي  از ايك تخم رناي بود؛ توي

 شد.ي نوراني پيدا بود كه گاه خاموف ميرشته

هــا منتظــر بودنــد تــا عــروس و دامــاد وارد شــوند. مهمــان

هـاي  هاي گداخته، توي منقل كوچ  هم اناار انتظار دانهزغال

 كشيدند.قرار اسپند را ميبي

جش آرام بـه خـانم   سيدموسي به ساعتش نااه كرد و با آرن

شويم... ناران داريم نزدي  مي»سفيدپوف كنارف زد و گفت: 

 «و ناراحت كه نيستي؟
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افســر خــانم از پشــت تــوري روي دــورتش ناــاهي بــه  

شـان  ها شـب عروسـي  ي عروسهمه»سيدموسي كرد و گفت: 

ي شـوند، چـون بـا زنـدگي راحـت دوره     دلتنگ و ناراحت مي

هـاي زنـدگي متـرهيي    تـاري كنند و اسـير گرف مجردي وداع مي

 «  شوند...مي

هـا خوشـحالند؛ آنهـا كـه     امـا بعضـي  »لبخندي زد و ادامه داد: 

شان واقعاً خوف اخلا  و راستاوست. به نظر تـو  قهرمان زندگي

 «شان هستم، آنها كه خوشحالند يا آنها كه ناراحتند؟مك رزو كدام

ت ها را وادار كـرد از پش ـ ي همسايهدداي بو  ماشيك، همه

ميزها بيند شوند و به پيشواز عروس و داماد بروند؛ به خصوص 

 كند براي ديدن عروس.ها كه سرشان درد ميها و بچهزن

سيدموسي دست افسر خانم را گرفـت و بـا هـم وارد حيـا      

هاي گداخته، هي بالا و پـاييك  قرار روي زغالشدند. اسپندهاي بي

 لبريز عطر اسپند. پريدند. كوچه سرشار نور و عروسي بود ومي

افسر خانم به محد آن كـه روي دـندلي اتـا  نشسـت،     

يادف افتاد كه ي  چيـز را تـوي دـندو  عقـب ماشـيك رـا       

ـ خـواهر سيدموسـي ـ گفـت:         زهرا خانمگذاشته است. بـه  

زهـرا  « آبجي، كيف طلاها و وساييم پشت ماشـيك رـا مانـد!   »

نيـد  هـا بب خدا مرگم بده! بچـه »خانم پشت دستش زد و گفت: 

ها تندي دويد تـوي كوچـه   يكي از بچه« ماشيك رفته يا هست؟

 «خاله... ماشيك رفته!»و بعد برگشت به اتا  و بيند بيند گفت: 
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زياد ناران نباشـيد، بـا ايـك كـه ماشـيك      »سيدموسي گفت: 

كنم كـه نارانـي شـما    كرايه بود و دربستي گرفتيم ولي فكر مي

 «اشيد!زياد بجا نيست. به كار خودتان مشغول ب

راسـتي  »زهرا خـانم، سيدموسـي را كنـار كشـيد و گفـت:      

هـا  داداف، ي  آقاي روحاني آمد عروسي... الان هم با مهمـان 

 «شناسيش؟ي پاييك... تو مينشسته طبقه

هستند، يكي از ياران امام و  برشت آقاي »سيدموسي گفت: 

 «از دوستان ما... راستي چيزي كم و كسر نداريد؟

 «ات برس!ر... تو برو به مهمانينه، خدا رو شك»

بــه خــدا »ي بــه خــواهرف ناــاه كــرد و گفــت: ســسيدمو

 «ت شدم!شرمنده

 «ايك چه حرفيه داداف؟ ما كه كاري نكرديم.»

ات چرا، هم توي عروسي كيي زحمت كشيدي، هم خانـه »

را در اختيار ما گذاشتي و حالا هم توي اينهمه ريخت و پـاف  

 «كني.داري كم  مي

 وگوي خواهر و برادر را ناتمام گذاشت.در، گفت زنگ يددا

 زهرا خانم چند دقيقه بعد رفت سراغ افسر خانم: 

م،ده بده افسر خـانم! كيفـت رو راننـده آورد. عجـب آدم     »

كي  تولد پسرف توي دندو  عقب  اگهگفت درستكاريه! مي

 «شد.معيوم نبود كي از را ماندن كيف باخبر مي ،نبود

خانم لبخندي نشست و زير لب گفـت:  هاي افسر روي لب

 «خدا عمرف بدهد!»
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كنم در تمـام مراحـل زنـدگي    احساس مي»نويسنده گفت: 

هـا  ام؛ طوري كه در شاديسيدموسي ي  رورهايي دخيل شده

كـنم. مثـل   ها با او شري  هستم و همـذات پنـداري مـي   و غم

 «هميك امروز.

 «چطور؟»داناي كل گفت: 

ام اضافه شده؛ يـ   كنم كه ي  چيز به زندگيحساس ميا»

 «شو ، ي  شادي كودكانه، ي  احساس...

 «فرمايي چه اتفاقي افتاده؟مي»

 نويسنده دفترف را باز كرد و خواند:

آن روز دبح، سيدموسي وقتي به خانه رسيد، افسانه خانم »

 «نرفته برگشتي؟»با تعجب نااهي به او كرد و گفت: 

 خندي زد و گفت: سيدموسي لب

 «خوشحال نشدي، اگه نه برگردم؟»
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 كرد:افسر خانم اخم 

 «كني؟واقعاً ايك روري فكر مي»

 : سيدموسي لبخندي زد و گفت

 «بيا برويم ي  چيزي نشانت بدهم.»

 بعد دست افسر خانم را گرفت و بردف توي كوچه.

هايش از تعجب گرد شده بـود گفـت:   افسر خانم كه چشم

 «ريدي؟اينو امروز خ»

آيد؟ آبي آسمان، ي  فولكس واگـك  از رناش خوشت مي»

 «سال كار كرده... باو مباركه! 3... فقط 9163مدل 

 «مباركه!»

 «ايشالا وضعمان بهتر بشود ي  خانه هم دست و پا كنيم.»

ي پاييك منزل آبجي هست. حت خانه نباف. طبقهافعلاً نار»

مان هميك عروسيخييي هم بد نيست. اينجا كيي خاطره داريم؛ 

ي اولمان هم دارد توي هميك خانـه  را برگزار شده و تازه بچه

آيد، تازه احساس ديني هم نـداريم. تـو داري مـاهي    به دنيا مي

 «دهي.تومان اراره مي 011

 «البته به زور!»

كـه   خسرروي  آقراي ي خدا زهرا خانم و آره درسته! بنده»

 «مان را ببيك!سيكفتي هادلاً راضي نيستند... راستي بيا سفره

بعد از سال تحويل، موقع عيد ديدني و عيـدي بـازي اسـت.    

مـان  فـولكس »خانم گفت:  سرسيد موسي شال و كلاه كرد وبه اف
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ي پـدر و مادرهامـان   منتظر است هر چه زودتـر مـا را بـه خانـه    

سر راه بايد چند راي دياه هم سر  برساند. زود باف! در ضمك

 «ي عيدي باير زياد داريم.ردار كه بچهها را ببزنيم. پس كتاب

 ها را به سيدموسي داد و با هم راه افتادند.افسر خانم كتاب

هـا  كرد. شيشهتر از آن بود كه سيدموسي فكر ميهوا خن 

بهار امسـال يـ  حـس و    »را بالا كشيد و به افسر خانم گفت: 

حال ديار بـراي مـك دارد. اول ايـك كـه اولـيك بهـار زنـدگي        

مان هم ان است. دوم اينكه تا سه ـ چهار ماه ديار بچه مشتركم

 «آيد.به دنيا مي

افسر خانم زير چشمي به سيدموسي نااهي كرد و لبخندي 

هايش نشست. بعد يكدفعه بـه سيدموسـي تـذكر داد:    روي لب

 «روي؟ خيابان مامان اينها را رد كرديم.كجا داري مي»

ارد. دنـده  عيبي نـد »سيدموسي سرعتش را كم كرد وگفت: 

رويـم يـا كمـي    گيريم و ايك يكذره را عقب عقب ميعقب مي

 «رويم.كنيم و از خيابان ريويي ميدورف مي

 «خطرتر است.دومي كم»

 «چشم!»

 

هاي روروارـور را دسـت   هاي قد و نيم قد، وقتي كتاببچه

كردند. آنهـا كـه بزرگتـر    سيد موسي ديدند، با تعجب نااهش مي

دهـد.  ه دايي هر سال، عيدي به آنها كتاب مـي دانستند كبودند مي
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دايـي تـازه مجبـورت    »تـرف گفـت:   ي كوچ مريم به پسرخاله

اف را برايش تعريف كنيم. بعد كند كتاب را بخواني و خلادهمي

دهد. تازه دايي رسول هم هست، ي  كتاب ديار به تو رايزه مي

 «دهد.ا ميهگيرد و به بچهرا از دايي موسي ميها البته او كتاب

ــر ســر خــواهرزاده  اف كشــيد و گفــت: سيدموســي دســتي ب

اي براي خودت! كتـاب بهتـريك هديـه    ماشا ا  ديار مردي شده»

 «آيد!ام. از داستانش خوشت مياست. ايك يكي را براي تو خريده

نوردي ي كوهدايي، قضيه»به دايي انداخت و گفت:  هيمريم ناا

 «كني؟ر ديار تعريف ميي كوچولوي ما را ي  باپسرخاله

رفتيم ايـك  هر بار كه به كوه مي»سيدموسي خنديد و گفت: 

توانست زياد راه بـرود. مـك روي كـولم    نمي ،آقازاده محمد آقا

كرديم او دو ساله بـود و  پيمايي ميكردم با هم كوهسوارف مي

توانســت خــوب ادا كنــد. وقتــي بعضــي كيمــات را هــم نمــي

 « پيمايي!گفت: مامان رفتيم كولگشتيم به مادرف ميبرمي

انـد حـرف   از قديم گفتـه »همه خنديدند. افسر خانم گفت: 

 «راست را از بچه بشنو!
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احسـاس  »هايش را بست و نااميدانـه گفـت:   نويسنده چشم

د، چـه طـور بايـد از ايـك     وش ـكنم داستانم خسته كننده مـي مي

 «حالت دربيايد؟

شو چرخي بزن، چايي بخـور و كمـي   بيند »داناي كل گفت: 

كتاب بخوان يا موسيقي گوف بده! موسيقي براي تمدد اعصـاب  

 «انايز.خوب است. بعد از آن برو سراغ ي  مارراي هيجان

نويسنده نااهي به اطلاعات و اسناد انداخت و بعد از چند 

انايز مربو  به چند سال بعد اسـت.  اتفا  هيجان»دقيقه گفت: 

ايك طور بشود، ناچاريم ي  اتفا  مهم زنـدگي  اگر قرار است 

 «سيدموسي رانديده بايريم.

 «كدام اتفا  را...»

 «دار شدن سيدموسي را.بچه»

ايـك   گويي. اتفا  مهمي است امـا راست مي»داناي كل گفت: 

شـور و شـو  و شـادي و     ،اگـر تولـد نـوزاد    ،را هم يادت باشـد 
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و كني، اول ايـك كـه   ها پدر و مادر را بازگها و شب بيداريسختي

اي. پـس  اي و هم ايك كه دچار كييشه شدهطولاني كردهداستان را 

 «نايز.ابه هميك نامه اكتفا كك و برو سر همان قسمت هيجان

البته ايك را هم باويم كه دو سه سال بعـد  »نويسنده گفت: 

هم به دنيا آمد.  مريمشان فرزند اول سيدموسي به نام از ازدواج

 «كند كه به ايك قضيه بپردازيم.ت نميباز هم كفاي

هـاي بچـه و اتفاقـات قابـل     شيريك زباني»داناي كل گفت: 

افتد. پس بايد منتظر باشـي و  سه سالاي اتفا  مي ترمل، از دوـ

 «ايك اتفاقات را هم به تصوير بكشي.

انايـز  بـراي بـازگويي ايـك اتفـا  هيجـان     »نويسنده گفت: 

« مـك راوي »م و با زاويه ديد ي ديد را عوض كنمجبورم زاويه

 «م.ووارد ماررا بش

 «از لحاظ تكنيكي ايرادي ندارد.»داناي كل گفت: 

 نويسنده شروع كرد.

 

ــه و تــب دار اســت. خييــي  هــا شــب، خســته، شــب خفت

قريب دانستند ايك بار اتفاقات ي  رور ديار رخ داده و عكمي

ب اي بزرگ رخ بدهد. هيچ كس با مفهوم انقـلا است كه واقعه

هـاي تـاريخي چيزهـايي    ها تـوي كتـاب  آشنا نبود. فقط بعضي

هــا و خوانــده بودنــد. امــام خمينــي در تبعيــد بــود و اعلاميــه

 شد.نوارهايش به دورت زيرزميني تكثير مي
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ي هـا يـا امـاكك عمـومي دانشـكده     ما هر روز روي تخـت 

كـرديم و در  ي ضد رژيم پيدا ميافسري، تكثير تعدادي اعلاميه

گفتـيم.  ها آفريك مـي كنندگان ايك اعلاميهدل به شجاعت پخش

پس از مدتي خودم تصميم گرفتم در ايك كار سهيم باشم و بـه  

دانشـجوي   هـا چـون مـك   ها گشتم. آن وقتدنبال منبع اعلاميه

كـردم، بـا تورـه بـه     بورسيه بودم و در دانشـااه تحصـيل مـي   

، به سـراغ او رفـتم و از او   حسن آيتهاي ضد رژيمي حركت

خواستم كه تعـدادي اعلاميـه بـه مـك بدهـد. او بـا آنكـه مـرا         

چند روز معطيم كرد و بعد تعدادي اعلاميه به مـك   ،ناختشمي

 پخش كنم. داد و خواست با دقت آنها را در آسايشااه

پس از انتظار زياد، شبي كه ناهبان آسايشااه بودم، فردت 

هـا را در سـطح آسايشـااه پخـش     را غنيمت شمردم و اعلاميه

اگهان از پشت سردـداي پـايي   نكردم. در حيك پخش اعلاميه، 

زده ايستاد و آن قـدر وحشـت  شنيدم. قيبم داشت از حركت مي

هـا تـوي   از اعلاميـه بودم كه نتوانستم كاري بكنم. حتي خييـي  

دستم ماند و وقتي به سمت منبـع دـدا برگشـتم، دياـر تمـام      

وحشتم به ياس و نااميدي از خدمت در ارتش مبدل شد. افسر 

ها كرد. او نااهي به اعلاميهر مرا نااه ميروبِطور بِناهبان هميك

كرد و با نااه به مك فهمانـد كـه آنهـا را بـه او بـدهم. آنهـا را       

آسايشااه خارج شد. در آن لحظات تيـخ، تنهـا    گرفت و از در
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ي شد، احضـارم بـه كميتـه   چيزي كه ريوي چشمم مجسم مي

ضد اطلاعات بود و اخراج و تنبيه و زندان و ... تمام آسايشااه 

هيـولايي  هاي دو طبقـه مثـل   چرخيد. تختاناار دور سرم مي

كردنـد. امـا يـ     ترسنا ، در نور كم آسايشااه خودنمايي مي

 گفت: به خدا توكل كك مرد!غريب به مك ميحس 

آن شب تا دبح تنهـا بـه بـازرويي و پاسـخ بـه سـوالات       

كردم. اما فردا خبري نشد. انتظار خطر، انتظـار  بازروها فكر مي

مكافات و انتظار مجازات، بيشتر از هر چيزي بـه روانـم فشـار    

آورد. سه روز بعد، افسر ناهبان به سراغ مك آمـد و بـا مـك    مي

مك سروان نامجوي هستم. از ايـك بـه بعـد    »ست داد و گفت: د

گـدار بـه آب نـزن و    اگر خواسـتي اعلاميـه پخـش كنـي، بـي     

 «اند.احتياطي نكك، ي  نفر اگر لو برود، اناار همه لو رفتهبي

شادي مثل رود روشـان تـوي مغـزم رريـان پيـدا كـرد و       

خواهم سروان نامجوي ر خوشحالم كه ميدق احساس كردم آن

ا در آغوف بايرم و از او تشكر كنم. سروان نامجوي به مك ـ  ر

كه مثل ي  درخت خشكيده ايستاده بودم ـ نااه كرد و گفـت:   

كاغـذي از ريـبش   « در ضمك، روز پنجشنبه بيا به ايك نشاني!»

 درآورد و به مك داد.

 «ي مذهبي داريم!ريسه»

 «.ي مذهبي نادر رحيميريسه»كاغذ نوشته شده بود: روي
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تـا ده  »ي ارـا  را زيـاد كـرد و گفـت:     افسر خانم، شـعيه 

 «ي ديار شام حاضره.دقيقه

 ي بزرگي را با خود به خانه آورده بود.سيدموسي بسته

اي بـه  افسر خانم از آشپزخانه آمد بيرون و ناـاه متعجبانـه  

 بسته انداخت. 

 «ايك چيه؟»

 «سمع. اي استرا ي  دستااه مخصوص! وسييه»

 «اي؟از كجا آورده»

اينش زياد مهم نيست.مهم ايك است كه بداني چه كارهايي »

 «دهد.انجام مي

 «چه كارهايي؟»

لات اشود ارتباطات ساوا  و فعل و انفعبا ايك دستااه مي»

هـايي كـه در منـزل هسـتم     ايك سازمان را به دست آورد. وقت
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يسـتم زحمـتش   هم و زماني هم كه نخودم ايك كار را انجام مي

 «افتد گردن شما.مي

 «مك كه بيد نيستم.»

ي روشـك و خـاموف   سخت نيست. بيا ريو... ايـك دكمـه  »

ها لازم بـه ضـبط   ي ضبط، بعضي وقتكردن است و ايك دكمه

شنوي يادداشـت  نشيني پاي دستااه و هر چه ميهم نيست. مي

كننـده اسـت؛   ي سـرگرم هم ي  وسييه اهكني. بعضي وقتمي

اي بيفتد كه تو دستااه ددايش كك است اتفاقات بامزهچون مم

 «رسد.به گوف شنونده مي

 «فهميم؟مثلاً ما چه چيزهايي را با ايك دستااه مي»

ساوا ، قرار و مدارشان، مشخصات آنهـايي   رمحل استقرا»

شـان و  هاي گشـتي شان كنند، مقر ماشيكخواهند دستايركه مي

 «خبريم.ها بيهزار تا چيز ديار كه الان از آن

 «بيا شام حاضره!»افسر خانم لبخندي زد و گفت: 

راسـتي  »ها را نااه كـرد و گفـت:   ي با تعجب اتا سسيدمو

 «ها كجا هستند؟بچه

 ي بالا اشاره كرد.افسر خانم به طبقه

 «كنم بيايند شام بخورند.ي عمه ران... الان دداشان ميخانه»
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پنجـره و ناـاهي    زهرا خانم رفت لب ،گ كه آمدندداي ز

به كوچـه كـرد. سيدموسـي كنـار در ايسـتاده بـود و فـولكس        

شان هم زير سايه پار  شده بود. زهرا خانم با خودف فكر آبي

 كرد سيدموسي كه كييد دارد! تازه چرا زنگ ما را زد؟

 «مريم درو باز كك... دايي موسي است.»

مريم رفت و در را باز كرد. سيدموسي يكراست آمـد بـالا.   

سلام خواهر! آماده شو بـا هـم   »نااهي به خواهر كرد و گفت: 

 «برويم انزلي.

انزلي؟... چي شده؟ تـورو خـدا كسـي طـوريش شـده؟...      »

 «موسي ران! رواب بده!

نـه بابـا اتفـاقي نيفتـاده،     »سيدموسي لبخنـدي زد و گفـت:   

خواهيم برويم سـري بـه دايـي بـزنيم. خييـي وقـت اسـت        مي

 «ايم...سراغشان نرفته

 «ها چي؟پس افسر و بچه»

 «آنها راشان امك است. زود باشيد كار زياد داريم.»

زهرا خانم رفت توي اتـا  و بعـد دختـرف را دـدا زد و     

 «رويم انزلي!حاضر باف داريم با دايي مي»گفت: 

مريم از توي اتا  آمد بيرون و لبخندي به دايي زد و گفت: 

 «امروز هم ماررا داريم نه؟»

بعد رو كرد به « آره.»به او زد و گفت:  سيدموسي چشمكي

زيـاد وسـييه مسـييه برنداريـد، دـندو ِ      »خواهر و ادامـه داد:  

 «ريوي ماشيك پر است.
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كـرد.  مـي  هاي رو به رو غـروب خورشيد داشت پشت كوه

سيدموسي راديوي ماشيك را روشك كـرد امـا بـه رـز دـداي      

آمـد. آن را خـاموف كـرد و    خرخر هيچ دداي دياـري نمـي  

 «داريم.قزويك براي نماز ناه مي»ت: گف

 «چه قدر تا قزويك مانده؟»زهرا خانم نااهي به برادر كرد و گفت: 

 «رسيم... فكر كنم ساعت هشت شب.يكي دو ساعت ديار مي»

 

نماز مغرب و عشـا  تمـام شـده و درِ مسـجد بسـته بـود.       

سيدموسي نااهي به اطراف كـرد و رفـت و چنـد بـار در زد.     

 مد و در را باز كرد.خادم مسجد آ

 «كاري داري بَبم ران؟»

 «خواستيم نماز بخوانيم.مي»سيدموسي به خادم سلام كرد و گفت: 

 «چرا زودتر نيامديد؟ نماز رماعت تمام شد.»

ايم، حالا اگر شما لطف كنيد و ما رابـه  مسافريم، تازه رسيده»

 !«شويم. خدا از بزرگي كمتان نكندمسجد راه بدهيد ممنونتان مي

خادم نااهي به سيدموسي و دو خانمي كه با او بودند كـرد  

 و با اكراه از ريوي در كنار رفت و مسافران وارد مسجد شدند.

ي كوچـ  كاغـذ بـود.    توي دست سيدموسـي يـ  بسـته   

بيـا ايـك چنـد تـا را شـما روي ديـوار       »آهسته به مريم گفـت:  

ها بچسبانيد و اينهـا را هـم مـك در قسـمت مردهـا      قسمت زن

 «چسبانم. بعد از نماز حاضر باشيد برويم.مي
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در و ديوار مسجد پر شد از اعلاميه. سيدموسـي بينـد بينـد    

ايك سوغات نجف است. خدا كند آنها كه براي نماز »گفت: مي

 «آيند با دست پر به خانه برگردند!دبح به مسجد مي

كس آبي سيدموسي هنوز منتظر بود. وقتـي مسـافرانش   لفو

اي گرفته باشد، گاز داد و شدند، اناار نفس تازه آمدند و سوار

 هاي شب و بعد ناپديد شد.رفت توي سياهي

ها، سربازي با تـابيوي  هاي دبح در يكي از پاسااهنزديكي

 ريوي ماشيك را گرفت. ايست،

 «يا فاطمه زهرا!»زهرا خانم زير لب گفت: 

و مريم آهسته ديوات فرستاد. سيدموسي خونسرد ناـاهي  

فـولكس را پـاييك كشـيد و گفـت:      يرباز كـرد و شيشـه  به س

 «خسته نباشي سركار!»

سرباز رواب نداد و نااهي به داخـل فـولكس انـداخت و    

 خواست برود دندو  ريوي آن را هم نااه كند.

سيدموسي از توي ريبش كـارتي درآورد و بـه سـرباز داد.    

لام قوه به كارت نااه كرد، پا چسباند و س ـسرباز وقتي با چراغ

قربـان  »نظامي گرفت. بعد كارت را به سيدموسي داد و گفـت:  

 «به سلامت!

 «خدا را شكر از خطر رستيم!»زهرا خانم آهي كشيد و گفت: 

بـراي از خطـر   »سيدموسي نااهي به خواهر كرد و گفـت:  

رستك شاردهاي خادي ورود دارد يكي مثلاً ايـك كـه مـريم    
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رود، براي ابان ميخانم كه براي پخش اعلاميه توي كوچه و خي

اينكه كسي به او ش  نكند، مريم ما را با خودف ببـرد. وقتـي   

كننـد... راسـتي شـما    بچه با آدم باشد، مرموران كمتر ش  مـي 

آيد؟ هيچ كدامتان نخوابيديد. ناـران مـك نباشـيد،    خوابتان نمي

 «برد.شب دراز است و قيندر بيدار. خوابم نمي

نـه، دياـر دارد   »و گفـت:  زهرا خانم نااهي به آسمان كرد 

 «شود و تا انزلي هم راهي نمانده.دبح مي
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 شب تار، شب بيدار
 

ها را ور  زد و رو بـه دانـاي كـل گفـت:     نويسنده روزنامه

ها بيني؟ اتفاقات آن زمان آن قدر زياد بود كه ديار روزنامهمي»

كه شـاه از ايـران رفـت، آب     دي ماه 12آوردند. بعد از كم مي

اناار پشت همـه خـالي    .ها ريخته شداكي روي دست دولتيپ

شده بود. امـا در عـوض، مـردم قـدرت گرفتـه بودنـد؛ پيونـد        

شـد. دياـر بـه رـاي     تر مينظاميان و مردم روز به روز محكم

 ،11شررريور   51شد. شـايد  ي گل رد و بدل ميگيوله، شاخه

 ـ    ز، آخريك پيروي ارتش از شاه بود، بعـد از آن دياـر همـه چي

امرا  دارد  هـا نوشـتند:   دستخوف اتفاقات شد. وقتي روزنامـه 

، تيـر خـلاص   بختيرار اناار به پيكر نيمه ران دولـت  آيد، م 

زد. مـردم  هاي همه موج مـي شيي  شد. شور و شو  تو چشم

 «كردند.نقل و شيريني بيك هم پخش مي
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دوباره بـرو بـه سـمت شخصـيت ادـيي      »داناي كل گفت: 

 كند.رمانت كجاست، چه ميداستان و باو كه قه

 نويسنده پقي زد زير خنده: 

طور است كه بود؛ نه رـايي  اتفاقي نيفتاده، شخصيت همان»

رفته و نه تغيير موضع داده، حتي ي  بـار هـم بـرايش بـورس     

اف را خانه و زندگي دتحصيل در فرانسه پيش آمد كه ناچار ش

اف يهـاي سياس ـ بفروشد و تا فرودگاه هم رفـت. امـا فعاليـت   

باعب شد او را برگردانند. حالا هم بـا رريـان انقـلاب منتظـر     

اما يـ    از امام. ي استقبالكميتهورود امام است و مشغول در 

 «رسد...اتفا  هست كه خييي داستاني به نظر مي

چه »داناي كل، ليوان را برداشت و آب را سر كشيد وگفت: 

 «اتفاقي...؟

 نويسنده نوشت:

هــا آن طرفــي بودنــد و ود. بعضــيارتــش متزلــزل شــده بــ

ها هم ترديد داشتند. اما ها همسو با حركت مردم. بعضيبعضي

كردند وفاداري و عزت، دفاع از دولتِ شكست آنها كه فكر مي

ــد. گــروه مخفــي خــورده اســت، داشــتند مقاومــت مــي  كردن

اكبرر  علر  شـد:  سيدموسي از ي  كـادر نظـامي تشـكيل مـي    

هدوز، يداله  فرازيان، عبداله  كلاپرست، حسك اقاربهاشم ، 

 فرازيان، ميرستوده و آسوده.
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هـاي ارتـش در   ماندهروز به سيدموسي خبر رسيد باقي ي 

ي خواهنـد بـا تشـكيل كميتـه    تدار  ي  كودتا هستند. آنهامي

تـش و نظـام را اعـدام    رمجازات، به قول خودشان خائنان بـه ا 

كودتـا   كنند و عييه دولت موقت رمهوري اسـلامي دسـت بـه   

بزنند. سيدموسي به اطلاع برخي از افراد رساند كه ساعت پنج 

 بعدازظهر قرار است به خدمت امام بروند.

سيدموسي نامجوي و چند تك ديار از افسـران ارتـش، در   

اي سخك گفتند كه وقـوع آن چنـدان بعيـد    محضرامام از توطئه

 هم نبود.

 هـاي افسـران ارشـد ارتـش، بـا     امام پس از شنيدن حـرف 

 خونسردي و آرامي گفت:

مك نه قمي هستم نه تهراني، تا تكييف انقـلاب را روشـك   »

 «روم.نكنم رايي نمي

هـاي  سيدموسي اعضاي گروه مخفي را رمع كرد و قضـيه 

امـروز شـنيدم   »پيش آمده را بـراي آنهـا توضـيح داد و گفـت:     

بريزد و بـا تانـ  بـه     ها را توي خيابانخواهد تان بختيار مي

 «يه كند.مردم حم

 «ما بايد به آنها شبيخون بزنيم.»پرست گفت: اقارب

اف كـرد و گفـت:   كلاهدوز نااهي به دو دوسـت قـديمي  

مستقر هسـتند.   پادگان لويلانها توي اي از تان بخش عمده»

 «ايك ماشيك رناي را بايد ي  رورهايي از كار انداخت.
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 ايـم: اول اينكـه  ما بـه دو نتيجـه رسـيده   »ي گفت: سسيدمو

هاي ما در ي  راي بـه خصـوص مسـتقر هسـتند. دوم     طعمه

ي درست و حسابي بكشيم. ها نقشهاينكه بايد براي انهام تان 

اما ايك كه بخواهيم همه چيز را از بيك ببريم، چنـدان بـا عقـل    

ها احتياج دارد. بـه  آيد. چون انقلاب به ايك سرمايهرور درنمي

نفري به آنجا بـرويم و   كنم دو ـ سه هميك دليل مك پيشنهاد مي

 «ها را از كار بيندازيم.موقتاً تان 

 «هاست؟منظور سوزاندن تان »كلاهدوز لبخندي زد و گفت: 

 «آفريك! زدي به هدف.»

اما زياد وقـت نـداريم، بايـد هـر چـه      »پرست گفت: اقارب

 «زودتر دست به كار شويم.

 

شب... بيدار! سكوت اناـار مثـل بختكـي روي     شب... تار،

يا  افتاده بود. رسم سخت و سرد آن قدر عظيم بـود كـه از   اش

هـا كنـار   رسيد. تان دراز به نظر ميدور مثل ي  هيولاي دماغ

هم قطار شده بودند؛ مثل ي  ارتش هيولايي؛ گوف به فرمـان  

 ي حميه به دشمك.هو آماد

پرست تـو ايـك رديـف را از كـار     اقارب»سيدموسي گفت: 

هـاي رديـف   م آن طرفـي را... سـوزن  بينداز... كلاهدوز تـو ه ـ 

 03وسطي با خودم... يا عيـي باوييـد و مشـغول شـويد. تنهـا      

 «دقيقه وقت داريم.
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 «گرديم!اذان دبح باتوپ پر برمي»به ساعت نااه كرد وگفت: 

هـا بـه منـزل دـبح     گذشـت و سـتاره  زمان بـه سـرعت مـي   

شدند. خبري از ماه نبود و حتي سـرما هـم حرفـي    تر مينزدي 

ي گفتك نداشت. درست سر ساعت، هر ي  از اعضاي گـروه  برا

ي بـاز  ي مهمات پر از سوزن تانـ ، تـوي محوطـه   با ي  رعبه

ستاده بودند.سيدموسي نااهي به دو همكـارف  يها اريوي تان 

بريم، قبلاً فكرف را كـرده  اينهارا راي دوري نمي»كرد و گفت: 

 «اي آن طرف ميدان دبحااه آماده است.بودم، چاله

هاي مهمات پر از سوزن تان  فره، رعبهناعضاي گروه سه 

رابه آن سمت كه سيدموسي گفته بود بردند و همانجـا آنهـا را   

 دفك كردند.

ايك هم از ايك! برويم »هاف را به هم زد و گفت: سيدموسي دست

 «هاي نيروي هوايي در پيشااه امام را بدهيم.ي بچهتدار  رژه

 

 

اي كـه  نجا كه خوب پيش رفتي اما نافتهتا اي»داناي كل گفت: 

 «فرماندهان ارتش براي وقوع انقلاب چه كارهايي انجام دادند؟

رـا  هميك»نويسنده، كتابي را از روي ميز برداشت و گفت: 

 بعد شروع كرد به خواندن: « اي از آن را نوشته است.خلاده

كاري كه فرماندهان كردند ايك بود كه عرده را براي مردم »

لي كردند و شهر را در اختيار مردم مقتدر قرار دادند تا آنهـا  خا
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هـا بريزنـد. فرمانـدهان،    بتوانند بر مبناي فتواي امام بـه خيابـان  

ها كشاندند تا تنش ايجاد سربازان را به داخل كلانتري و پادگان

نشود. آن روز براي آن كه با مردم درگير نشوند، حتـي ماشـيك   

رفـت، بـه   شد و به پادگان ميها رد مينغذا را كه بايد از خيابا

خيابان نفرستادند و بهتر ديدند كه آن شب خودشان و سربازان 

رو نشـوند. چـرا كـه در آن    بدون غذا بمانند، اما با مـردم روبـه  

لحظات، بابت كردن همسويي ارتـش بـا مـردم سـخت بـود و      

رو شدن ارتش با مردم احتمال درگيري را در پـي داشـت.   روبه

 نجام...و سرا

 «بهمك فرا رسيد و انقلاب مردم ايران پيروز شد. 00و سرانجام »
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حاج آقـا،  »اي نان سنا  برداشت و گفت: سيدموسي لقمه

 «چسبد.ايك روري هم مي

يـ  قيـپ نوشـابه سـر كشـيد و       منتظري دحاج آقا محم

شكر، نعمت خداست ديار. دد روز غذاهاي چرب و »گفت: 

شمزه و ي  روز هم نان سنا  و نوشابه، ادل ايك اسـت  خو

 «مان را مقرر و سيرمان كرد.كه خدا روزي

 «اما بدروري گرسنه بودم.»

 «بيه! راستي از دانشكده چه خبر؟»

ها خييي دارند ها و ارنبيراستش سخت درگيرم. گروه »

كنند. ما هم براي حفـظ امنيـت، نيروهـاي پاسـدار را     اذيت مي

كنـيم.  مان محافظت مـي خانه مثل خانهاز اسيحه ايم وهزياد كرد

كارِ گروه مشاوران هم كه در خدمت شما و آقـاي دكتـر آيـت    

 «رود.خوب دارد پيش مي
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هـا از آسـياب بيفتـد و انقـلاب سـر و سـاماني       بيه، تا آب»

ــام،    ــار بيــت حضــرت ام ــرد، كــار گــروه مشــاوران در كن باي

 ـ  شبانه   سـري اختلافـات   روزي است. مخصوداً حـالا كـه ي

 «ورود دارد.

افسـري هـم تـوي ايـك     ي فرماييـد. دانشـكده  درست مـي »

هـاي سياسـي اسـت...    ي گروهموقعيت مركز تاخت و تاز همه

 «ترسم حاج آقا!مي

 «ترس سيد؟از چي مي»

 «از ايك كه دانشكده منحل شود.»

 «به نظر مك ادلاً نبايد دانشكده وارد مسائل سياسي بشود.»

 «م هميك است.نظر مك ه»

سيدموسي ليوان حاج آقا منتظري را پر كرد و براي خودف 

 هم نوشابه ريخت. بعد ادامه داد: 

خواهد دانشكده را بـه نفـع   توي ايك موقعيت هر كسي مي»

خودف مصادره كند. راستش را بخواهيد در فكر تاسيس يـ   

ي تشكيل ارتـش مكتبـي   ارتش مذهبي ـ ميي هستم و با تجربه 

كـنم دارم بـه   ها توي ذهنم بود، حـالا احسـاس مـي   لكه از سا

 «شوم.آرزويم نزدي  مي

 «ايد؟شا ا ... تا كجا پيش رفتهان»

. حتي قرار اسـت آقـاي كلاهـدوز از    همقدماتش آماده شد»

 پاساايم ارتش منف  شود و به آنجا برود. نامش را هم گذاشته

 مخففِ پاسداران انقلاب.
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ها انداخت و رو بـه دانـاي كـل    امهنويسنده نااهي به روزن

 «اينجا مجبورم نقش مورخ را بازي كنم.»كرد و گفت: 

 «فقط سعي كك زيادي از ماررا دور نشوي.»داناي كل گفت: 

 نويسنده گفت: 

پس از آن كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاسيس شـد،  »

كلاهدوز به عنوان مسئول آن انجام وظيفه كـرد و نـامجوي بـه    

كرد و مشغول كارهاي آن نيـز  روزي به او كم  ميانهطور شب

شد و بـه  ها هم حاضر ميسر كلاسبود. با ايك همه گرفتاري، 

 پرداخت.تدريس مي

ــود و اعتمــاد   هــرج و مــرج در دانشــكده رســوخ كــرده ب

 دانشجويان به فرماندهان، سيب شده بود.

ضعف مديريت ايك دانشكده باعب شد مسئولان براي نجـات  

ي افسري از هرج و مـرج و ريـوگيري از نفـوذ احـزاب     دهدانشك

 سياسي، نامجو را به فرماندهي موقت دانشكده منصوب كنند.

مشـكوكي بـود. سـكوت عجيبـي      دانشكده رـوّ  آن روز، روّ

ناگهان دـداي   دانشكده را در خود فرو برده بود. ساعت ده دبح،

 رفتند. ي دانشجويان به نمازخانه دانشكدهاذان بيند شد و همه

سيدموسي نااهي به ساعت كرد و بعد شستش خبردار شد 

امـروز  »افتد. از يكي از دانشـجويان پرسـيد:   كه دارد اتفاقي مي

 «چه اتفاقي قرار است بيفتد؟
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بعـد از نمـاز رماعـت قـرار اسـت      »و دانشجو پاسـخ داد:  

 «انحلال دانشكده افسري را اعلام كنيم.

انـه رسـاند و در   سيد موسي به سـرعت خـود را بـه نمازخ   

هايش را گرفته بود، شروع كرد بـه  حالي كه خون ريوي چشم

 داد و بيداد كردن.

هـاي روي بـازو نيسـت،    گوييد شرافت به ايك دررهاگر مي»

گوييد اما ما براي حفـظ عـزت و شـرافت ايـك ميـت      راست مي

هـا و پشـت ديوارهـا ناهبـاني     ايم. ما روي برجاينجا رمع شده

اي آسوده بخوابند. اگر قرار است بـه هـر توطئـه    دهيم تا آنهامي

مان؟ مـك  پاسخ مثبت بدهيم، پس كو شرافتمان، پس كو مرداناي

هميك امروز به رهبر انقلاب اطلاع خواهم داد كـه دانشـكده بـه    

دليل نفوذ فكرهاي مسموم در حال انحلال است و شما خيالتـان  

 «هستيد. تريك مردم براي مكراحت باشد كه عزيزتريك و شريف

ســكوت تــوي نمازخانــه حكمفرمــا شــده بــود. خييــي از  

 قافيه را باختند و عقب نشستند.دانشجويان با شنيدن نام امام، 

سيدموسي به اتا  كار رفت و به دفتر امام تيفك زد. سـپس  

به سمت بيت امام راه افتاد. چند نفر ديار از دوستانش هـم بـا   

 او بودند.  

 ـ  ه آنهـا اطمينـان داد كـه ناـران     وقتي امام قضيه را شـنيد ب

نباشند. بعد آنها را مرخن كـرد و در ايـك بـاره پيـامي بـراي      

 نظاميان دادر كرد:
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ي ايك مراكز و به فرمانده ايك مراكز كنم همهمك عرض مي»
كه ايك افراد در هيچ ي  از احزاب سياسي و در هـيچ يـ  از   

ساير قـواي  ها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسداران يا گروه
ي ارتـش را  مسيح در حـزب وارد شـوند آن روز بايـد فاتحـه    

هـا وارد نشـويد. در هـر    خواند. در حزب وارد نشويد در گروه
گروهي كه وارد هستيد بايد از آن گروه ردا بشويد ولـو يـ    

يـ  حزبـي    لـو گروهي است كه بسيار مردم خـوبي هسـتند و  
وارد هست كه بسيار مردم خوبي هسـتند. لكـك ادـل حـزب     

شدن براي ارتش، براي سپاه پاسـداران بـراي قـواي نظـامي و     
ها را، ورود كشد ايكانتظامي وارد شدن رايز نيست به فساد مي
 «سياست در ارتش شكست ارتش است...

بعد از رريان تجمع دانشجويان در نمازخانه و پيـام امـام كـه از    

 فته بودند.ها پخش شد، حالا دانشجويان و فرماندهان آرام گررسانه

ي سيدموسي هم بلافاديه شروع به سـازماندهي دانشـكده  

 اي نوشت: افسري كرد و براي ادلاح دانشكده اساسنامه

 . ادلاح كادر عيمي و فرماندهي9

بعد با خودف فكر كرد قانون هر قـدر خـوب و پسـنديده    

باشد اگر در دست مجريان غيرمتعهد و بياانه بـا اسـلام قـرار    

تـوان  خيري نخواهد داشـت. در دـورتي مـي   گيرد، بازدهي و 

ادلاحات را انجام داد كه مجريان دـالح و درسـتكار در رتس   

اكبر هاشمي به و سيدعيي ترمتنكنم وارد شدن باشند. فكر مي

 كادر عيمي و فرماندهي، به دانشكده رنگ اسلامي بزند.
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. ادلاح نظام پذيرف دانشـجو )در سـه مرحيـه: الـف ـ       0

سنجي( ب ـ  روانل سوالات عقيدتي، عيمي، كنكور كتبي، شام

ــه دــورت    ــان ب ــه داوطيب ــك مرحي مصــاحبه حضــوري: در اي

 شوند...كنند و مصاحبه ميحضوري در امتحان شركت مي

، موسر  كلانترري،   دكترر آيرت  اي نوشت: بعد در گوشه

 براي ايك كار مناسبند. عباسپور قندي و حسن

ات در ايـك  هاي حفاظت ـ اطلاع ـ  پ ـ تحقيق محيي: بچه 

 توانند هشيارانه ما را ياري كنند.امر مي

هـاي غيرضـروري   . ادلاح نظام آموزشي. مثلاً برخـي درس 9

 واحد آموزف عقيدتي رايازيك آن شود. 94بايد حذف و تقريباً 

ي آن روز كه ايك اساسنامه را در ميدان دـبحااه دانشـكده  

 يدر دانشـكده »خواند كمي درنـگ كـرد و گفـت:    افسري مي

ي ما به انقلاب بدهكاريم ساعته است. همه 04افسري، خدمت 

بپردازيم. اينجا زن و بچـه نبايـد مـانع كـار      و بايد ديك خود را

بشوند و بايد بدانند كه ما به انقلاب تعيق داريم و بايد به تمام 

 «معنا در اختيار انقلاب قرار بايريم...



 80 هاي خونيلباس

 

 

 

 

 

 

 

 هاي خونيلباس
 

ثل غوغـاي پرنـدگان هناـام تهديـد     مثل هياهويي گنگ، م

شان، دداي زنگ ممتد دانشـكده همـه را بـه ميـدان     شدن لانه

ي آبـي  دبحااه ريخت. پرچم، به اهتزاز درآمده بود و در پهنه

رسـيد  رقصيد. از بيندگو دداي آشنايي به گوف ميآسمان مي

خوانـد. چنـد   ي دانشجويان را به تشكيل دف فرا مـي كه همه

مـنظم ايسـتادند و    يهـا دانشـجويان در دـف   دقيقه بعد، همه

، سرهنگ دوم سيدموسي دانشكده افسري اما  عل )ع(رئيس 

اي سكوت كرد و در حالي كه نامجوي در رايااه ايستاد، لحظه

هل مرن  ا  الرحمك الرحيم... بسم»بغد در گيو داشت گفت: 

 «ناصر ينصرن ؟

نستند كـه  دادانستند چه اتفاقي افتاده. حتي همه ميهمه مي

سيدموسي نامجوي از چه چيـز سـخك خواهـد گفـت. امـا بـا       

 حيقه زد. انشنيدن ايك رميه، اش  در چشمانش
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سيدموسي دوباره سكوت كرد و بغضش را فرو خورد. بعد 

 ادامه داد:

ــروز ا» ــر  5111شرررريور  15م ــا درگي ــاي م ــلاب نوپ ، انق

تجاوزي وحشتنا  شده است. دشمني كه در برابر قـدرت مـا   

امروز از مرزهاي غربي، كشـور مـا را    ،براي گفتك نداردحرفي 

مورد هجوم قرار داده و اگر دير بجنبيم بر ما غيبه خواهد كرد. 

امروز ماييم و شما و رنگ. مـا كـه اكنـون پـس از يـ  دوره      

خواهيم از حيثيت و مي بلاتكييفي و پشت سر گذاردن انقلاب،

د. هـر كـس از   ناموس مردمي دفاع كنيم كه ولينعمت ما هسـتن 

داوطيب اعزام به ربهه اسـت، بـرود   با اخلاص،  يشما نيروها

 «ي رزم شود.غسل شهادت كند و آماده

هـا حتـي پــيش از   همهمـه ميـان دانشـجويان افتــاد. خييـي    

فراخوان سيدموسي، تصميم گرفته بودند داوطيـب شـوند... آن   

نام كردند و قرار بر ايك شـد كـه فـردا دـبح     ها ببتروز خييي

 اوطيبان دانشكده افسري به اهواز اعزام شوند.د

هـا دانشـجويان داوطيـب را سـوار     دبح روز بعد، اتوبوس

فرزنـدان و شـوهران و بـرادران     يكردند. آنها كه براي بدرقـه 

ــد و بعضــي  ــد، غــر  اشــ  بودن هــا حتــي خــود آمــده بودن

رود برخواهد گشـت يـا   دانستند ايك مسافر كه به ربهه مينمي

يدار است! در فرودگاه مهرآباد ي  هواپيماي سي ايك آخريك د

 بود تا ميزبان خيل داوطيبان رنگ باشد. منتظر 991
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وقتي هواپيما بيند شد، شور و شو  عجيبي ميان افسـران و  

زد. امـا هناـامي كـه هواپيمـا در فرودگـاه      دانشجويان موج مي

اهواز به زميك نشست، هواپيماهاي عراقي بـه فرودگـاه حميـه    

ي رنگ را بـراي آنهـا كـه    دحنه ،دداي پدافند هوايي كردند.

باورپذير كرد. نيروهاي تازه نفـس،   ،تازه وارد اهواز شده بودند

ها را برداشتند و از هواپيما بيرون پريدند. شدت بمبـاران  تفنگ

و رگبار مسيسل هواپيماهاي عراقي آن قدر زياد بود كه افسران 

ز نيروها در قسمتي از تفنگ به دست پراكنده شدند و هر ي  ا

فرودگاه پناه گرفتند. وضعيت فرودگـاه قرمـز بـود. هواپيمـاي     

عراقي ديار ترسي از پدافند نداشتند. دداي بمبـاران و رگبـار   

مسيسل و بوي باروت و گرد و خا  فضاي مناطق را در خود 

هواپيماهـا از بمبـاران و تهديـد     فرو برده بود. چند دقيقه بعـد، 

ــاه دســت كشــي ــد. فرودگ ــيش گرفتن دند و راه آشــيانه را در پ

دياري كه با خود نيرو آورده بودنـد، بـه    991هواپيماهاي سي 

دليل وضعيت قرمز نتوانسته بودنـد در فرودگـاه بنشـينند و بـه     

 تهران بازگشته بودند.

هـاي خـود   دقايقي بعد، وضعيت زرد شد. نيروها از پناهااه

شـده بـود بـه سـمت     هايي كه آمـاده  بيرون آمدند و با اتوبوس

پادگان حركت كردند. بيرون فرودگاه روي ي  تابيوي بـزرگ  

امـا تمـام   « به شهر زيباي اهواز خوف آمديد.»نوشته شده بود: 

باران شده بود و همه را رنگ و بوي خرابي به خود شهر گيوله
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هـا، تجمـع   گرفته بود؛ بـوي بـاروت، دـداي آژيـر آمبـولانس     

 شهر داده بود.ها، حال و هواي خاص به زخمي

ها بالاخره با رماعتي از سربازان تفنگ به دسـت و  اتوبوس

كلاه آهني بر سر، وارد پادگان اهواز شدند. اما نبودِ برنامه براي 

رنگ و بلاتكييفي سه روزه، وقـت نيروهـاي مسـيح آمـوزف     

ديده را تيف كـرد. بعـد از سـه روز، سيدموسـي نـامجوي، بـا       

خـوابي و  حمـت چنـد روز بـي   اي خسته كه اناار بـار ز چهره

 را به دوف داشت، به پادگان آمد. نتلاف و هيجا

ي آشــنايي نيروهـاي كلافــه شــده از بلاتكييفــي بــالاخره چهــره 

آينـد  رناب سرهنگ! چرا مردم عادي مي»ديدند. يكي از آنها گفت: 

ايم روند اما ما كه تعييم ديدهگيرند و به ربهه مياسيحه به دست مي

 «شويم؟ي رنايدن، به ربهه اعزام نميو داوطيب برا

ها و ما بايد در اهواز بنشينيم و دداي گيوله»دياري گفت: 

 «ها به ربهه بروند؟ها را بشنويم و غيرنظاميآژير آمبولانس

درست اسـت كـه سـه     دوستان بزرگوار،»سيدموسي گفت: 

هـا بـه چشـم    ايد، اينهمه آشفتاي در ربههروز بلاتكييف بوده

اما ايك را هم در نظر بايريم كـه رنـگ بـا خـودف      خوردمي

آورد و تشـويش... امـا ناـران    آورد، بلاتكييفي مـي آشفتاي مي

بينيم، هاي شما ميهايي كه در چهرهنباشيد! ايك شورها و شو 

شـود. مـا   هاي نبرد به رزمي دليرانه تبـديل مـي  آنجا توي ربهه
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هميك الان سوار  ايم؛ هر كس مايل استامروز براي اعزام آماده

 «اتوبوس شود...

ها و پيش از همه خـودف سـوار   بعد اشاره كرد به اتوبوس

شركت واحد اتوبوسـراني  »شد. روي اتوبوس نوشته شده بود: 

فرساي روزهاي پايـاني  مسير طولاني و گرماي طاقت«... آبادان

ها راه كلافه كرده بود. چند دقيقه بعد، اتوبوسشهريور، همه را 

اروند توي مشام همـه  هاي راه كه رسيدند، نسيم، به نيمهافتادند

س به بيرون وي اتوبها ايستادند. نيروها از پنجرهپيچيد. اتوبوس

اي از اهالي خرمشهر و آبادان كـه بيشـتر زن و   نااه كردند. عده

بچه و پيرمرد و پيرزن بودند، با پاهاي برهنه داشتند بـه سـمت   

 .كردنـد رناي را تخييـه مـي   مناطق رفتند. آنها داشتنداهواز مي

اي با خود ي  بقچـه لبـاس داشـتند و نـان پيچـه      ها تنهاخييي

كوچ  براي وقـت گرسـناي. دـداي غـرف انفجـار از دور      

ها حركت خـود  شد... راه كه باز شد، دوباره اتوبوسشنيده مي

دود ســياه ســوختك پالايشــااه را آغــاز كردنــد... آن دورترهــا، 

 بي را در خود فرو برده بود.آبادان، آسمان آ

امـا خرمشـهر   « به خرمشهر رسيديم.»يكي از افسران گفت: 

هاي توپ و تان ، خرمشهر زيبا آن خرمشهر سابق نبود؛ گيوله

زده تبديل كرده بود. ي  نفر سوار اتوبـوس  را به شهري رنگ

مسجد رامع خرمشهر مقر ايك برادران، »شد و به راننده گفت: 

 «اه دوم بپيچيد سمت چپ!است. شما چهارر
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وقتي افسران از اتوبوس پياده شدند، ي  نفر آمد و با همـه  

اينجا خرمشهر است. شما بـه هـر   »سلام و عيي  كرد و گفت: 

يكـي از  « نحو و از هر را كه خواستيد رنـگ را شـروع كنيـد.   

شـود. ايـك   ايك طوري كه نمي»اف گفت: افسران به بغل دستي

 «ت نيست!ادلاً از لحاظ عيمي درس

خرمشـهر بردنـد و در آنجـا مسـتقر      هنرستاناي را به عده

بـراي   ي گروهـان  ـ  ـ فرمانـده    ستوان قرادر شرياي   كردند. 

ي نظـامي  ي به سراغ مسئولان رفت و با چنـد فرمانـده  اهماهن

ي برادران! هر ي  از شما فرمانده»برگشت. يكي از آنها گفت: 

ه در اختيـار مـردم   ي  گروه از نيروهاي مردمي هستيد. اسـيح 

ايم و از ايك بابت مشكيي نيست امـا نظـم در دفـاع و    هقرار داد

 «ايد.ي شماست كه در ايك زمينه تحصيل كردهرنگ بر عهده

ها در ايك لحظه دداي خوف اذان بيند شد. يكي از رزمنده

 گفت.روي ي  بيندي رفته بود و داشت اذان مي

موذن رفـت و گفـت:   بعد از نماز، يكي از افسران به سمت 

 «ماشا ا  چه دوت خوبي داريد! اهل هميك را هستيد؟»

يـ    زخييي ممنون... نه، مك هم مثـل شـما ا  »مؤذن گفت: 

پرسيد از كجـا؟ از هنـد؛ مـا تـوي هنـد      ام. ميراي ديار آمده

دانشجو بوديم، وقتي شنيديم رنگ اتفا  افتاده، به ربهه آمديم 

ي . بـرادر فرمانـده  گروه كوثر و گروهي را تشكيل داديم به نام

، بـرادر آقـاي نـامجوي،    سيدرسول نامجويشما هم با ماست؛ 
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ي دانشكده افسري. او هم درسش را ناتمـام گذاشـته و   فرمانده

 «از اناييس به ربهه آمده...

حال و هواي دياري داشت و  هاي بيند،شب در ميان نخل

ارد، بيشـتر  كنند! هر كس عادت نـد ها چه غوغايي به پا ميپشه

 هاي موذي اينجا بترسد.از دشمك بايد از نيش پشه

ي غريبي است! دشمك دوباره حميه را از سـر  شبيخون واژه

هاي دانشكده شهيد شدند و بعضـي  گرفته بود. چند نفر از بچه

رابجــايي مجروحــان،  كاي هــم در حــيدياــر زخمــي، عــده

 هايشان خوني شده بود.لباس

هاي نظامي خاكي رنگ چيـره شـده   دبح، سرخي خون بر لباس

ها لباس سرخ بر تك كرده بودند. يكـي از افسـران   بود و اناار خييي

هـاي  حاج آقا، ما با ايـك لبـاس  »نزدي  ي  روحاني رفت و گفت: 

 «توانيم بجنايم.توانيم نماز بخوانيم و نه ميخوني نه مي

 «برادر عزيز، مك كه لباس ندارم؟»روحاني لبخندي زد و گفت: 

ي لباس فروشي اما حاج آقا، اينجا كنار هنرستان ي  مغازه»

ي ي خــدا ول كــرده رفتــه؛ اگــر شــما ارــازههســت كــه بنــده

ي خـدا  هايمان را با لباس آن بنـده اف را بدهي ما لباسشرعي

 «عوض كنيم.

 «اگر شما نپوشيد كي بپوشد؟»اي فكر كرد و گفت: روحاني لحظه

هـا  فروشي رفتند. خيييسبعد خنديد و افسران به سمت لبا

خيال شدند و تـرريح  ها برايشان تنگ يا گشاد بود بيكه لباس

 دادند لباس تنگ و گشاد بپوشند اما بتوانند نماز بخوانند.
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چند روز بعد، استاندار خوزستان بـه محـل هنرسـتان آمـد.     

نفر از نيروهـاي نظـامي بـود،     61ي يكي از افسران كه فرمانده

هسـتم؛   عبرا  باباخران   مك ستوان سوم »ريو رفت و گفت: 

ي افسري امام عيي)ع(؛ رناب استاندار! مـا در  رمعيِ دانشكده

اينجا سلاح دوربرد و سنايك يا حتي نيمه سنايك نداريم. اگـر  

تـوانيم  بهتر مـي  ،لطف كنيد و براي ما مهمات و سلاح بفرستيد

 «دفاع كنيم.

 «برادر! چشم»استاندار دستش را روي چشمش گذاشت و گفت: 

ات، م ـ، با شش رعبـه مه 61دو روز بعد، شش قبضه خمپاره 

داد. بـا ايـك   براي گروه ارسال شد اما ايك تعداد ادلاً كفاف نمي

 حال افسران و نيروهاي مردمي شروع به مقابيه با دشمك كردند.

خرمشـهر   ي افسـري بـه  روز از آمدن افسران دانشـكده  01

اگـر نيـرو و درايـت     هـا اعتقـاد داشـتند   گذشته بـود و خييـي  

كـرد و بـه   سيدموسي نامجوي نبود، شهر تا امروز سـقو  مـي  

روز  01آمــد. امــا آنهــا توانســته بودنــد تســخير دشــمك درمــي

نيروهاي دشمك را معطل كنند. در حالي كه رئيس حزب بعـب  

 ـ ددام ـ قول داده بود سه روزه ايران را تسخير كند. 

 

 

ايـك  »و گفـت:   شـت انويسنده قيمـش را روي كاغـذها گذ  

 «يع رالب است نه؟اوق
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اتفاقي كه در رنگ افتاد ي  تـاريخ بـود.   »داناي كل گفت: 

 «تواني به داستانت اضافه كني.ايك را هم مي

 نويسنده لبخندي زد و به فكر فرو رفت.
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 90 نوشتم باران، باران باريد

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتم باران، باران باريد
 

ي بخار گرفته، همه چيز محو بـود. اناـار همـه    روي شيشه

مه غييظي فرو رفته بود. نويسنده بـا اناشـت نوشـت:     چيز در

 «نوشتم باران، باران باريد.»

از پشت همان شيشه به آسمان نااه كرد. ابرهاي سياه آسمان 

 را در خود فرو برده بودند. برگشت و به داناي كل نااه كرد:  

كنم خييي از رازهـاي رهـان، حتـي خييـي از     مك فكر مي»

 «شوند كه مخزن اسرار است.مع ميرازهاي بزرگ، در رايي ر

 «اي!ي حكيمانهچه رميه»داناي كل سري تكان داد و گفت: 

 «ام نكك!مسخره»نويسنده گفت: 

ات نكـردم امـا ربطـش را بـه     مك مسخره»داناي كل گفت: 

 «فهمم.موضوع نمي

ام اف تحقيق كـرده دربارهسيدموسي نامجوي براي مك كه »

كـنم هميشـه   يش را مرور ميهاوقتي عكس ي  كوه راز است.
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انايـز اسـت.   بينم كـه بـرايم شـافت   اف ميدداقتي در چهره

هاي داخيي، اختلاف ميـان  ي اقتصادي، ناامنيرنگ و محادره

هـا در شـهرها و كشـت و    هاي خياباني گروه احزاب، رنگ

ي خييي چيزهـاي  ي اينها، به اضافههمه ؛گناهبي يهاكشتار آدم

هاي سـال  خبر باشم، وي،گياز آن بي ديار كه ممكك است مك

ي شود در محادـره دانم چه طوري مياست. نمي 61پرالتهاب 

 «ايك همه بحران باشي و خودت را گم نكني.

 

 

هفــت روز از تمــام شــدن بهــار گذشــته بــود كــه يكــي از 

هاي منافق، در ساختمان حزب رمهوري، در حالي كه گروه 

اينـدگان سـه قـوه و ... در    خييي از وزرا، نمايندگان مجيس، نم

 70اي مهم شركت كرده بودند، بمبي را منفجر كـرد كـه   ريسه

 امام ـ از رميه دكتر بهشتي ـ به شهادت رسيدند.  ننفر از يارا

وزير رمهور و نخستي ترور رئيسبعد از ايك اتفا ، واقعه

هاي پـيش آمـده دامـك زد.    دولت رمهوري اسلامي، به بحران

ي هفـتم تيـر، از   پـنج روز پـس از حادبـه    سيدموسي نامجوي،

اي ي به عنوان مشاور منصوب شد. امام در نامهنيمسوي امام خ

 نوشته بود.
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 ا  الرحمك الرحيمبسم
 رناب آقاي سرهنگ سيدموسي نامجو ايده ا  تعالي

 991براي تشكيل شوراي عالي دفاع ميي بـر مبنـاي ادـل    
ابعالي به عنوان مشاور قانون اساسي رمهوري اسلامي ايران رن

شـود و در ايـك موقـع چـون در     از طرف اينجانب منصوب مي
وضع استثنايي هستيم لازم است هر هفته بـا بررسـي كامـل بـا     
كمال دقت رويدادهاي داخيي ادارات مختيف ارتـش را بـراي   

 .9961تير ماه  90به تاريخ اينجانب ارسال داريد. 
 ا  الموسوي الخميني.روح

 
 

توان برخـي  براي رذاب شدن ماررا، مي»كل گفت: داناي 

 يانتخـاب و بـا زاويـه   هاي داستاني زندگي نامجوي را روايت

 «ديد اول شخن يا همان مك راوي بنويسي.

خـواهم مـارراي   فكـر خـوبي اسـت. مـي    »نويسنده گفت: 

 «وزارت دفاع را هم در آن مطرح كنم.

 «ا !بسم»

 

 

ري انرژي زيادي گرفـت.  ي افسهاي دانشكدهرنگ، از بچه»

در همان بيست روزي كه ما به خرمشهر نيـرو فرسـتاده بـوديم،    
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ي افسري شهيد شـدند.  نفر از دانشجويان و افسران دانشكده 47

ي يـ  شـهيد برپـا بـود. آقـاي      هر گوشـه از دانشـكده، حجيـه   

آرا كه مسئوليت حفظ و حراسـت از خرمشـهر را برعهـده    رهان

و بـه رو بـود: كمبـود سـلاح و     داشت، با يـ  مشـكل عمـده ر   

اي به خرمشهر، اناار رـان تـازه   نفرات... اما با ورود دانشجويان

در كالبد خرمشهر دميده شد. شهر نزدي  به بيست روز از خطر 

شرريد  سقو  در امان بود. در ايك ايام پرالتهاب، افـرادي چـون   

چنـد فرمانـده   ترمتن، شريد منصروريان، شرريد جوانشرير و    

نيز كـه   ر را از دست داديم. سيدرسول ـ برادر مك  ـ گروهان ديا

كـرد.  به ربهه آمده بود در بعضي كارهاي نظامي به ما كم  مـي 

او از طرف مك مرموريت داشت براي بالا بردن توليد مهمات، بـا  

اي از متخصصان وزارت دفاع همكاري كند. شـهيد ررـايي   عده

وزيري نخست وزير. دفتررمهور بود و شهيد باهنر نخسترئيس

ي افسري واقع بود. به هميك دليـل ايـك دو   هم در كنار دانشكده

هـا هـم   زدنـد و بعضـي وقـت   شهيد بزرگوار گاهي به ما سر مي

 كردند.ي ما برگزار ميريساتشان را در دانشكده

در حالي كـه داشـت   ي  روز شهيد ررايي پس از ريسه، 

چون »گفت:  نااهي به اطراف كرد و ،كردرا تر  ميدانشكده 

كنـيم و  روي ما قـرار دارد، احسـاس امنيـت مـي    دانشكده روبه

خيالمان راحت است. حضور شما امنيـت دولـت و مجيـس را    

 «كند.ميك ميرت
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برهميك اساس، مك تصـميم گـرفتم ناهبـاني را تقويـت و     

بعضي از مسئولان را ميزم كنم به ايـك كـه در طـول شـب بـه      

 دانشكده سركشي كنند.

 آندـاد  و بزرگـواري بودنـد كـه خـاطرات       آنها دوستان

روزهاي مك با رفتار آنان گـره خـورده بـود. از آغـاز انقـلاب،      

ي افسري، بنياد خير و محل كوشش نيروهـاي متعهـد   دانشكده

ــت  ــاختمان نخس ــود. س ــاز  ب ــان آغ ــري از هم ــهوزي روي روب

ي ما بود. بـه همـيك دليـل مـا رـايي را بـراي فـرود        دانشكده

كـوپتر آقـاي   كرده بـوديم. يـ  روز كـه هيـي     كوپتر آمادههيي

در زميك چمك دانشكده فرود آمـد،   طباطباي و آقاي  بازرگان

شما كه پيش امام بوديـد، بـراي مـا    »مك نزد آنان رفتم و گفتم: 

 «اي آورديد؟چه هديه

ما خدمت امام يـ  ريـد   »آقاي طباطبايي در رواب گفت: 

اي در گرفـت و رميـه  قرآن مجيد برده بوديم. امام آن را از مـا  

 «كنيم.آن نوشت و به ما داد. ما هم آن را به شما تقديم مي

آن را بـاز كـردم. در    مك قرآن را گرفتم و پس از بوسـيدن، 

 ي اول قرآن نوشته شده بود:دفحه

 ي الخميني.وا  الموسسازي است. روحقرآن براي آدم
 وزير وقت  ـ ، از طرف نخست61مرداد سال  07در تاريخ 

ـ به وزارت دفاع منصوب شـدم و بـا     محمدجواد باهنر دشري

ي امام در شوراي عالي دفاع هـم بـودم،   توره به اينكه نماينده

اي به حضرت امام نوشتم و از ايشان كسب تكييف كـردم.  نامه
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امام دستور فرمودند كه با حفظ سمت، مسئوليت وزارت دفـاع  

 را نيز بپذيرم. دكتر باهنر برايم نوشت:

 ا  الرحمك الرحيممبس
 برادر سرهنگ سيدموسي نامجوي

با توره به رتي اعتماد نمايندگان مجيس شـوراي اسـلامي   
به مورب ايك ابـلاغ از تـاريخ    06/3/61در روز دوشنبه مورخ 

 شويد.فو  به سمت وزير دفاع منصوب مي
اميد است ضمك رعايت قانون اساسي و مصـوبات مجيـس   

د را تحت رهبري امام امت در راه شوراي اسلامي تمام هم خو
هــاي انقــلاب اســلامي و در رهــت حمايــت از تحقــق آرمــان

 مستضعفان رامعه به كار ببنديد.
 محمدرواد باهنر

 وزير رمهوري اسلامي ايراننخست
ي افسـري را نيـز   با ايك حال، مسئوليت فرماندهي دانشكده

 م:بر عهده داشتم. در روز معارفه، خود را چنيك معرفي كرد

ي گ توپخانه، سيدموسي نامجوي، فرمانده دانشـكده سرهن»
 «افسري، مرمور به وزارت دفاع.

ريـزي و سـاخت قطعـات    مك با قبول وزارت دفـاع، طـرح  

نظامي مهم و موردنياز ارتش را در تسـييحات ارتـش در رتس   

 امور خود قرار دادم.
بعد از حكم وزارت، به همراه آقاي هاشمي رفسـنجاني بـه   

پس از سفر، يم و خدا را شكر كه با دست پر برگشتيم. رفت كره
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ام را عوض كنم و رـايي در خـارج از تهـران    ناچار شدم خانه
كشي ناذشته بود كـه بـه   منزل گرفتيم. هنوز سه روز از اسباب

ما نيز پس از رفتك تـو بـه   »گفت: ربهه اعزام شدم. همسرم مي
ــه  ــون هم ــه، چ ــي ربه ــا ناران ــران، ب ــوره  ي همس در و دلش

ها ريوي درِ منـزل بـه   هاي غمبار، به اتفا  مادرم و بچهغروب
كوپترهـاي در حـال عبـور را بـه     كرديم و هيـي آسمان نااه مي

 «نشستيم...نظاره مي
ي فرزنــد دياــري در راه داشــتيم و مــك همچنــان شــرمنده

 خانواده بودم.
اي هاي نامنظم، مك دوشادوف آقاي خامنـه در رريان رنگ

دو ـ سه شب »  روز نااهي به مك كرد و گفت: رنايدم. يمي
و الحق كه راست گفت. چون خانواده زير بمـب  « برو به خانه!

ها بودنـد و دوري از سرپرسـت خـانواده نيـز     و موش  عراقي
 ساخت.شان ميبيشتر دلواپس

ــل الائمررهعمليررات ثررامنخوشــبختانه توانســتيم در  ، قف
 «اشت پيروزي!بشكنيم و چه شكوهي دآبادان را ي محادره
 
 

كنم فكر مي»نويسنده قيم را روي كاغذها گذاشت و گفت: 
 «براي ايك فصل ديار بس است.

درست است. رايي براي استراحت كردن »داناي كل گفت: 
و نفــس كشــيدن مخاطبــت باــذار. حتــي اگــر ســعي كنــي از 

ات چشم خواننده ،كوتاه در داستانت استفاده كنيهايپاراگراف
 «شود....هم خسته نمي
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 رويد؟شما كجا مي
 

 «.شكست حصرر آبرادان  »ها ايك عبارت بود: تيتر روزنامه

درست در زماني كه يـ  سـال از شـروع رنـگ گذشـته بـود       

الائمه، در حوالي آبـادان  بعد از عمييات بامكها تحر  گروه 

ديـدار   زيادتر شده بود. سيدموسي تصـميم گرفتـه بـود تـا بـه     

نشجوياني برود كه هماي بـا اتحـاد، در شكسـت    سربازان و دا

حصر آبادان دخالت و نقـش داشـتند و دشـمك را وادار كـرده     

نشـيني كنـد. ايـك    ي آبادان عقبي چند ماههبودند از محادره

آميـز زيـرا ايـك اولـيك     پيروزي بزرگي بود و آزمايشي موفقيت

آمد. همراهان موسي در ر رنگ كلاسي  به شمار ميدپيروزي 

 سفر تعدادي از مسئولان ارتش و شوراي عالي دفاع بودند. ايك
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هوا تاري  شده بود؛ اما نه آنقدر تاري  كه در دل وحشت 

ي تـوپ و تانـ  و گـاه دـداي     ايجاد كند. دداهاي پراكنـده 

تناسـبي بـا    گذشـتند ادـلاً  غرف انفجار و هواپيماهايي كه مي

ي بـزرگ و  شب نداشت. هيولاي بزرگ و پير، با چهار پروانـه 

چرخــان، روي بســتر فرودگــاه لــم داده بــود امــا اناــار دلــش 

 خواست بيند شود.نمي

مسافران مجروح و شهيدان را از درِ عقب هواپيما كه بيشتر 

ي بزرگ بود وارد هواپيمـا كردنـد و آنهـا كـه     شبيه ي  دروازه

هاي هواپيما وارد شدند. سـرتيپ فلاحـي ـ     سالم بودند از پيه

شتر  ـ سـرهنگ فكـوري ـ فرمانـده سـابق         رانشيك ستاد م

نيروي هوايي ـ كلاهـدوز ـ قـائم مقـام سـپاه ـ سيدموسـي            

ي سـپاه  آرا ـ فرمانـده   نامجوي ـ وزير دفـاع ـ محمـد رهـان      

خرمشهر ـ سيدرسول نامجوي ـ برادر سيدموسي ـ و چند نفـر     

بـه  آنهـا  از گيـت فرودگـاه وارد محوطـه شـدند. وقتـي      ديار، 

ي مهمانان آمـده  دند، كساني كه براي بدرقها رسيمنزدي  هواپي

شـان  بوسي راهـي بودند، مهمانان را در آغوف گرفتند و با ديده

 كردند تا سوار هواپيما شدند. 

يكي از نمايندگان مردم آبادان در مجيس، بـه سـيد موسـي    

 «رويد؟شما كجا مي»گفت: 

 «به كربلا!»سيدموسي با لبخند گفت: 
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اي از فرودگـاه بـود، دـداي    وشهاز راديوي ريبي كه در گ

 آمد. نوحه مي

رويم، بهر ولاي عشـق او،  سوي ديار عاشقان رو به خدا مي
 رويم.رويم... به كربلا ميبه كربلا مي

سالك هواپيما پـر از گرمـا بـود. سـربازي كـه رو بـه روي       

دستي سيد موسـي ناـاه   سيدموسي نشسته بود با تعجب به بغل

 «ه قدر شبيه هم هستند!ايك دو تا چ»كرد و گفت: 

شـان؟  شناسيمار نمي»آن كه بغل ستش نشسته بود گفت: 

شـان سيدموسـي نـامجوي وزيـر دفـاع اسـت و آن يكـي        يكي

 «گويند خييي به هم علاقه دارند.برادرف سيدرسول. مي

شناسم... چند بار توي تيويزيون ديدمش، سيدموسي را مي»

 «اما برادرف را نديده بودم.

ي است ولي خييي از ستر از سيدموده سال كوچ ـ پانزده»

نـد سـال تـوي    چلحاظ اعتقادي به هـم نزديكنـد. سيدرسـول    

شود راه خوانده. بعد كه رنگ مياناييس بوده و آنجا درس مي

هـاي  آيد سمت ايـران، اناـار نـذر كـرده باشـد. راه     افتد ميمي

روز تـوي  شود بيست شبانههوايي هم كه بسته بوده، مجبور مي

راه باشد و آخر سر از راه پاكستان وارد ايران بشود. حتي دـبر  

 «اف را بايرد.نكرده بود مدر  دانشااهي

 «خييي رالب است. سيدرسول الان چه كاره است؟»

 «آبرويمان را نبر!داد نزن بابا، »
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نترس بابا! توي ايك سر و ددا كـه ادـلاً دـدا بـه دـدا      »

 «رسد... نافتي چه كاره است؟نمي

راهر  شرادگان ر دار     سهي ماهشهر ـ آبادان و  رادهدر »

 «با ي  سري دانشجوي هندي مشغول فعاليت هستند.خوين، 

 «چه فعاليتي؟»

سـازند... خـاكريز   ي  گروه دارند به اسم كوبر... پـل مـي  »

رناند و... حـالا هـم از طـرف بـرادرف     كنند... ميدرست مي

بپـردازد و   مرموريت دارد كه به بررسي مشكلات دـنايع دفـاع  

كند كه ي  سري اسـيحه و ادوات رناـي   ريزي ميدارد برنامه

 «ها بسازد.براي ربهه

 «اي؟اينهمه اطلاعات را از كجا آورده»

مك خودم عضو گروه سيدرسول هستم؛ آدم به دبوري او »

دهد. مدتي ي كارهاي سخت را خودف انجام ميام. همهنديده

 «ده.بو كيش مل ي هم مديرعامل كارخانه

يعنـي ايـك   »هـايش كـرد و گفـت:    اهي به پـوتيك اسرباز ن

 «ها با مديريت او ساخته شده، نه؟پوتيك

زير پوتينت را نااه كك آقا رضا، اگـر ديـدي عكـس فيـل     »

 «دارد، يعني كار كفش ميي است.

رضا پايش را بالا آورد و نااهي به زير پوتيك انداخت. بعد 

 .اي سر دادلبخندي زد و يكدفعه ناله

 «چي شده؟»دوستش پرسيد: 
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يادم نبود سا  پايم تركش خـورده و زيـاد   »رضا پاسخ داد: 

 «آيد!بالا نمي

بعد هر دو با هم خنديدند و به سيد رسول نااه كردند كـه  

 زد.آرام در كنار برادر نشسته بود و گاهي با او حرف مي

دداي هواپيما و بر  توي سالك يكدفعه قطع شـد. هيـولا   

حبس كرده بـود و چـه نفـس گرمـي      را در سينه اناار نفسش

هاي درشت عر  روي پيشاني سرنشينان هواپيمـا  داشت! قطره

دويد. چند نفر با عجيه آمدند توي سـالك و رفتنـد بـه سـمت     

شان ي  هندل بود. آنهـا سـعي   وسط هواپيما؛ توي دست يكي

از سيد موسي پرسيد: هاي هواپيما را باز كنند. رضا كردند چرخ

و سيد موسي با آرامـش رـواب داد:   « كنند؟ند چه كار ميدار»

ناران نباشيد! چرخ هواپيما را پاييك داديم تا بنشـينيم، چيـزي   »

نقن فني و ي  اتفا  كوچ  بـراي هواپيمـا     نشده است. ي

 «شا ا  رفع خواهد شد...رخ داده كه ان

خواسـت روي ابرهـا   چند بانيه بعد، نهنـگ عظـيم كـه مـي    

، آن قــدر سـريع بــه زمـيك خــورد كـه خييــي از    شـناور باشـد  

تنها حجم عظيمـي از تـاريكي را ديدنـد كـه ريـوي      مسافران، 

 هاشان قد عيم كرد و پس از آن نور بود و نور.چشم

 

 

 «تمام!»نويسنده قيمش را روي كاغذ گذاشت و گفت: 
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حق داري همـيك رـا   »داناي كل نااهي به او كرد و گفت: 

ن مارراي سقو ، ماررايي دردنا  و وداستانت را تمام كني چ

  «انايز است.رقت

 رفت و پنجره را باز كرد.

هاي زرد توي حيا ، در اتا  پيچيد. نويسنده زيـر  عطر گل

 ها خيره شد.لب ديوات فرستاد و به دوردست
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 هاپيوست
 

 سره(خمين )قد پيا  حضرت اما 

 به مناسبت شرادت فرماندهان نظام 

 الرحيملرحمكاا بسم

 انا   و انا اليه رارعون

تربر و ترسف خبر دلخراف هوايي ي  فروند هواپيماي باكمال

رنگ اخير بود و منجر نيروي هوايي كه حامل شهدا و مجروحيك 

به شهادت رمعي از خدمتازاران به اسلام و ميت شهيدپرور 

، ا... فلاحيولي ايران گرديد، كه در بيك آنان تيمسار سرلشكر

فكوري و آقاي  پتيمسار سرتيپ نامجوي، تيمسار سرتي

كلاهدوز بودند وادل گرديد. اينان خدمتازاران رشيد و متعهدي 

بودند كه در انقلاب و پس از پيروزي انقلاب با سرافرازي و 

شجاعت در راه هدف و در حال خدمت به ميهك اسلامي به روار 

فرسا زحمات طاقتتعالي شتافتند. اميد است كه پس از رحمت حق
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در راه هدف و عقيده، روسفيد و سرفراز به پيشااه مقدس ربوبي 

 وارد، و مورد رحمت خاده واقع شوند.

ش  نيست كه همه بايد ايك راه را برويم و به سوي حق و 

سرنوشت خويش بشتابيم. پس چه سعادتي بالاتر از آنكه در 

حال رهاد با دشمنان اسلام و خدمت به حق و خيق و 

مجاهدت در راه هدف و شرف ايك راه طي شود. و چه 

سعادتمند بودند ايك شهيدان كه ديك خود را به اسلام و ميت 

شريف ايران ادا نمودند و به رايااه مجاهديك شهداي اسلامي 

شتافتند. اكنون بر ميت ايران و به خصوص قواي مسيح است 

آنان و قدرت و مجاهدت و افزودن پشتكار، ياد  هادتكه با ش

را زنده و به رهاد چون آنان ادامه دهند، و در ربهه و پشت 

ربهه پيروزي آفرينند و به پيش روند و دل دشمنان كوردل را 

هر ي  از رزمندگان ما وعده شيطاني به خود  هادتكه با ش

تر كنند، و به آنان بفهمانند كساني كه براي دهند لرزندهمي

نمايند از هك عزيز دفاع ميكنند و از ميهدف و عقيده رهاد مي

دهند. شهادت ايك عزيزان سستي و هراسي به خود راه نمي

روانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و ساير قواي مسيح 

گويد هر ي  از پيروان شهيد راويدي هستند كه تاريخ مي

ش رسيدند، رخسار مباركروانان و ياران او كه به شهادت مي

گرديد و و تصميم در او بارزتر مي آبار شجاعتتر و افروخته

 ددر اسلام هستند كه پرچم از دست هر ي  ازشجاعان يادگار 
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گرفت و به رزم در راه پرچم را مي يافتاد ديارميفرماندهان 

داد. ما گرچه عزيزان ارزشمندي را از دست هدف ادامه مي

داديم لكك هدف به قوت خود باقي و فرزندان اسلام با اراده 

كنند وتصميم قاطع از اسلام و ميهك عزيز خود دفاع مي آهنيك

آفرينند. تا خود افتخار ميو ميهك و هرچه بيشتر براي خود 

كوردلان و منافقان و پناهندگان در دامك غرب بدانند تا ميت 

و ايران و قواي مسيح شجاع زنده است براي غرب و شر  

يي نيست. ايك ا... الاعظم رازده در كشور بقيهزده و شر غرب

رانب ايك ضايعه اسفنا  را به ميت ايران و ارتش و سپاه و 

قواي مسيح و فرماندهان شريف آنها و به خانواده محترم شهدا 

كنم. ايك شهدا و شهداي عزيز ما تسييت و تبري  عرض مي

كه در راه هدف و آرمان اسلامي به شهادت رسيدند مورب 

هاي اي مسيح و خانوادهميهنان و قوسرافرازي و افتخار هم

عزيز شدند. از خداوند متعال براي آنان رحمت و براي ميت و 

 طيبم.بازماندگان شهداي عزيز سعادت و دبر مي

 والسلام عيي عبادا  الصالحيك

 ا  الموسوي الخمينيروح

1/7/9961 
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 اي از مردي نامجوي )فرزند كوچك شريد نامجوي(نامه

 الگرد شرادت پرافتخار ايشانبه مناسبت دوازدهمين س

 پدر سلام!

سلامي به تداوم دوازده سال فرا ؛ سلامي از آشنايي؛ 

سلامي گرم مثل آفتاب؛ سلامي متلاطم مثل دريا؛ سلامي از 

 فرزند به ي  پدر.

ام به نظاره پدرران! گرچه ماه رويت را در آسمان بيداري

شد، پر از ام اما در خواب، تو آمدي، اتاقم پر از نور نشسته

عطر ياس، و مك لطافت نااهت را بر آسمان دلم حس كردم. 

مانند ي  توده ابر شفاف بودي. لطافت تو بدون لمس قابل 

ام سوخته بود، از همه راي بدنت حس بود. دورتت كه شنيده

ش را نورافشاني فتر بود و مثل ماه شب چهارده كه اطرانوراني

 ه بود.كند تمام بدنت را هم نوراني كردمي

تو نهال دوستي را در باغچه دلم كاشتي. وقتي با اناشت 

نااهت ماه را نشانم دادي، مك ديدم كه ماه از بر  نااه تو سر 

به زير ابر خجيت فرو برد. تو رودي را نشانم دادي كه از 

قرار ديدم كه در پيچ گرفت و مك رودي بيعشق سرچشمه مي

سرخت به  ةار لالشد. به مك گفتي در كنو خم كوه گم مي

هم. باري، مك دانتظار بنشينم و مرغ عشقت را آب و دانه 

خواب بودم كه تو آمدي؛ مرغ عشقت را برداشتي و به آسمان 

 رفتي. آسمان راي قدمهايت را برگ ستاره كاشت.
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ها را خييي دوست دارم. غروب كه داني؟ مك پرندههيچ مي

نم. سبكبار و كشود، از پشت پنجره خورشيد را نااه ميمي

روند، و چند كبوتر سفيد كه به خونرنگ در دامك افق فرو مي

شوند اناار كه درون آن حل مي كنند،سمت خورشيد پرواز مي

 گردند.اي خورشيد ميو ذره

خييي بيشتر دوست دارم.  ،گيرندها را وقتي اوج ميپرنده

رسند و ميروند، بالا و بالاتر، اناار كه به انتهاي آسمان بالا مي

شوند و مثل ي  گم مي نشايد هم به خورشيد. توي آسما

روند و قادد  با رريان باد به ايك طرف و آن طرف مي

گردند. هايشان برميدوباره به سمت آشيانه و به سمت بچه

زيبا هستي، هميشه پرواز را دوست  ةباباران! تو هم ي  پرند

روح بيندت گويد در آسمان بودي، گويي داشتي. مادر مي

خاكي و ايك هوا و ايك آسمان را نداشت؛ به  طاقت ايك زميك

سمت خدا پرواز كردي، رفتي و رفتي، بالا و بيند تا به خدا 

رسيدي و در بهشت خدا ناپديد شدي. باران بوي تو را 

اف از سلامتي و بارد، هر قطرهدهد بابا! از آسمان كه ميمي

ر سلام، از بهشت عدن، از آورد؛ از دياخوشبختي تو پيغام مي

 درخت و سبزي.

خواهم دمي با تو حرف بزنم؛ با تو كه تا به حال پدر! مي

نديدمت و هر وقت سراغت را از مادر گرفتم گفت به راي 

اي بالاتريك راي آسمان، يعني اي، پيش خدا، رفتهخوب رفته
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بهشت. در ايك دنيا نيستي پدر! حضور تو گرمايي ميكوتي 

شوم مثل گيرد ميلرزد؛ هر وقت دلم مياز ياد تو مي دارد؛ قيبم

 شويد.بارد و مزار تو را از خا  ميآسمان بهار و چشمانم مي

چقدر دوست داشتم ي  بار، فقط ي  بار تو را ببينم و 

بپرسم كه پرواز چاونه است بابا؟ تو را براي اوليك بار در ي  

لام نظامي، اي ديدم، مثل ي  كوه راسخ، با ي  سقاب شيشه

با عظمت! اما در ايك درددل و ايك حرفها را چه با شكوه، چه 

گويم؛ چون تاكنون كه يازده سال است كه فقط به عكس تو مي

ام. آخر قبل از آنكه مك به ام تو را نديدهپا به ايك دنيا گذاشته

يم تو از دنيا پركشيدي، به بينداي عروج و به عرف خدا بيا دنيا

رفتي تا فردوس بريك. و هر وقت با تو حرفي رسيدي و اوج گ

گويم شوم و با نااه با تو سخك ميدارم با نااه به تو خيره مي

گشايم. پدر! مك دنياي حرفم را بر روي تو مي ةو با نااه، پنجر

ام حرُ، با آنكه تو را نديدههم سرباز انقلابم، همانند تو، مثل 

اي. چه قدر دلاور بودهدانم اي، ميدانم چه قدر شجاع بودهمي

تو ران شيريك خود را به ايك انقلاب تقديم كردي و در نهايتِ 

مرا  ةسرافرازي و شكوه، از ايك دنيا پركشيدي و وظيف

تر كردي. پاهايم استوار است براي دويدن؛ تمام ذهك سنايك

 مك متوره هدفي است كه تو براي آن شهيد شدي.

و دلير، رسالت  گونهنباكنون مادرم مثل كوه با دلابت، زي

گويد؛ از تو كشد و از تو برايم سخك ميتو را به دوف مي
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گفتي. راي خالي تورا با گويد و از آنچه كه تو اگر بودي ميمي

 كند.آن آغوف پر مهر مادرانه و دلابت و استواري پدرانه پر مي

پدر! ما به پيروزي رسيديم؛ ما به فتح و نصرت دست 

ال نوپاي انقلاب را ديدي اما امروز پس از ايم؛ تو نهيافته

دوازده سال ايك نهال با آبياري خون گرم تو و ياران تو، خون 

ها و ياران گمنام، ايك رراييها، گرم ياران امام)ره(، بهشتي

انقلاب چنان تنومند شده كه پشت مستكبران پوشالي را 

 لرزانده است.

ها مرا به ياد تو وبه ها را خييي دوست دارم. آنبيه، مك پرنده

اندازد. باباران! آخر او هم مثل تو، مثل ياد امام عزيزمان مي

هاي خدا در بهشت است. آري باباران، چشمان همه فرشته

هاي كنارم درخشنده و امام)ره( هم مثل چشمان تو درون قاب

 گر هستند.نارند و ما را نظارهبه همه سو مي

امام برسان. پدر عزيزم! سوگند باباران! سلام مرا و ما را به 

ي خون تو، سوگند به ياران تو و دليران راه به قطره قطره

و ما  كانقلاب و راه اسلام، و قسم به مستضعفان كه راه تو را م

مستكبران پوشالي را به زميك  ةدهيم و پوزو دوستانت ادامه مي

به كنيم كه با ولي امر مسيميك، فرزند ماليم، و قسم ياد ميمي

حق امام راحيمان كه ورودف تسيي فرا  امام فقيد است، 

 پيمان باشيم.هم


	2
	مردی به رنگ پرتقال

